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 امام جواد علیه السلام

 نهمین امام شیعیان جهان

 ظیر امام جواد علیه السلامنشخصیت بی 

ان حضهر    ارتنامهه یکه در ز.باشند یجواد ع م نش،امامیآفر یها یاز شگفت یکی-1

امام جهواد ع متولهد شهد امهام      یوقت-.ینشانه بزرگ اله((یالعظم هیا))شده  ریهم تعب

 فرزند متولد نشده است نیتاکنون مانند ا یدر مبارک یرضاع فرمود کودک

 یباعث اجابت دعا  مه   شانیهستند که توسل به ا یکه انقدر محبوب اله یتیشخص-2

 شود 

کردم درسهت   دایازدواجم به امام جواد توسل پ یگفت برا یم ونینفر از روحان کی

 .شد

 تیه عنا ینسال فرزند نداشتم باز به امام جواد متوسل شدم خدا بهه مهن فرزنهدا    چند

فرزند داشتند گفتم نماز امهام جهواد ع    ایکه مشکل ازدواج  یبه چند نفر از افراد.کرد

انها خواندند و حاجت . دیهفتاد قل هو الله دارد بخون یرو که دورکعته و در هر رکعت

 .گرفتند

از امهام جهواد    یبا حضور مامون و دانشمندان اسلام یکشور اسلام یدر جلسه علما-3

که امهام بهه همهه انهها جهواب داد و امهام از انهها         دندیپرس یسوالا  سختهفت ساله 

 که نتوانستند جواب بدهند دیپرس یسوالات

شهناختند و نسهبت بهه امامهت معرفهت       یچون امهام جهواد را نمه    ارانشیو  فهیخل-4

 یالهنف  اسهت لهبا بهرا     فیضهع  گهر یکردند امام هم مانند افراد د یم الینداشتند خ

 کشف نقاط ضعف امام



 .نکرد یتوجه نیامام به انها کوچکتر ینزد امام فرستادند ول بایزن ز یتعداد ابتدا

را نزد امام فرستادند که با نواختن طنبور امهام را بهه وجهد     یشخص نوازنده ماهر بعد

و او دستش فله   ! و فرمودند تقوا داشته باش دندیکش یادیامام بر سر او فر یول اوردیب

 !شد

وزرا را مامور کردند شهاد  دروغ بدهند که امام قصد شهورش دارد کهه امهام     سپ 

 فهه یخل.افتادنهد   یبهالا مه   نییبه لهرزش درامهد و وزرا پها    فهیکردند و کاخ خل نینفر

 ..التماس کرد که امام دعا کند کاخ به حال اول برگردد 

پاره کهرد امها صهب      به امام جواد حمله کرد و بدن امام را پاره ریمامون با شمش سپ 

 .و سالم است  یامام صح دندید

 :از امام نقل شده از جمله گرید یمعجزات-5

 .بود نایاز اصحاب امام رضاع که ناب یکیکردن  نایب

امام جواد به سخن درامد و گفهت   یبن اکثم از امام معجزه خواست ناگاه عصا ییحی

 من امام و حجت خداست یمولا

کردنهد تها    یامام  جواد ع کار.کرده بود یپدرش مرده بود و اموال را مخف یشخص

 و مکان اموال را به فرزندش گفت دیپدرش را درخواب د نکهیا

خجالهت   یدر محضر امام بود وتشنه بود ول یخواند مثلا شخص یافکار مردم را م امام

 دیه اوریاب ب شیراتشهنه اسهت به    یاب بخواهد ناگاه امام به غلام فرمود فلان دیکش یم

 .دوبار تکرار شد نیوا.

در  یامها وقته  .امد و عمامهه اورا بهاد بهرد    یطوفان ابانیصدقه داد بعد درب یشخص ای و

 یامام عمامه اورا بش دادند وگفتند چهون صهدقه داد   دیخدمت امام جواد رس نهیمد

 .عمامه ا  حفظ شد((نیاجر المحسن عیضیان الله لا))از باب

 .دهد اسمش را احمد بگبار یم یاز اصحاب فرمودند خدا بتو پسر یکیامام به  ای و

 نیه خهواهم از ا  یم دیا یم ادینوشت چون اهواز زلزله ز یاهواز اریبن مهز یعل ای و



چهارشهنبه و پنجشهنبه و جمعهه     یامام فرمود در اهواز بمان و روزها.شهر هجر  کنم

 دیه از شهر رفتهه و دعها کن   رونیب یو روز جمعه با لباس پاک ،دسته جمع دیریروزه بگ

 .شود یزلزله برطرف م.

 (ع)امام جواد یناراحت

منقول است که روایت کرده از محمّد بهن ههارون بهن موسه  از     ( دلایل طبرى )  از

پدرش از ابن الولید از برق  از زکریا بن آدم که وقت  در خدمت حضر  امهام رضها   

خهدمت آن حضهر  آوردنهد در    علیه السلام بودم که حضر  جهواد علیهه السهلام را    

دست خهود را بهر زمهین     جنابحال  که سن شریفش از چهار سال کمتر بود پ  آن 

زد و سر مبارک را به جانب آسمان بلند کرد و مد  طویل  فکر نمود و حضر  امهام  

قهدر فکهر مه  کنه         نیه براى چههه ا ! جان من فداى تو باد: رضا علیه السلام فرمود

 !چیزى است که با مادرم فاطمه علیها السلام به جا آوردند فکرم در آن: عرض کرد

 ( .امَا واَللّهِ لاُخْرِجَنَّهُما ثُمَّ لاُحْرقَِنَّهُما ثُمَّ لاذَْرِیَنَّهُما ثُمَّ لانَْسِفَنَّهُما فِ  الْیَمِّ نَسْفا ) 

حضر  امام رضا علیه السهلام او را نزدیهک خهود طلبیهد و مهابین دیهدگان او را        پ 

 .توی  شایسته از براى امامت! پدر و مادرم فداى تو باد: ید و فرمودبوس

 

السلام علَِّمْنِی شهَیاْا  إذِاَ أنَهَا    هیعل  یإِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَ  أبَِی جَعْفَرٍ الثان عَنْ

زَلْنهَاهُ وَ  قلُْتُهُ کُنْتُ مَعکَُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ قَالَ فکََتَبَ بِخَطٍّ أعَْرفُِهُ   أَکْثِرْ مِنْ تلَِاوةَِ إنَِّها أنَْ 

 شَفَتَیْکَ بِالاسْتِغْفَارِ  طِّبْرَ

چیزى به مهن بیهاموز کهه بها     : لسّلام نوشتمراوى مىگوید در نامه به امام جواد علیه ا   

حضر  علیه السّلام در جواب نامه که بها خهط   . گفتن آن در دنیا و آخر  با شما باشم

را زیهاد  « انهّا أنزلنهاه  »سهوره  : خودشان بود و من خط او را مىشناختم، برایم نوشهتند 

 .تر کن استغفارتلاو  کن و لبانت را با 

 



 لاص استعباد  اخ نیبرتر:فرمود امام

 حتیقبول نص-از درون یواعظ-یاله قیلازم است توف زیسه چ:وفرمود

  جود و احسان

آن رهبر فرزانه را به خاطر جود . است« جواد»ترین لقب پیشواى نهم شیعیان  معروف

اند که برگرفته از نامهاى زیباى پروردگار متعال  و عطاى فراوانش به این نام خوانده

أنَتَ اللّهُ لا اله الاّ أنْتَ »: خوانیم علیه السلام م  فرازى از دعاى امام صادق در. است

 1«الجَوادُ الماجِدُ

 
.از جمله ویژگیهای بارز امام جواد علیه السلام ،بخشندگی ان حضرت است  

رت به وقتی امام می خواستند از منزل خارج شوند دهها فقیر و نیازمند در خانه منتظر امام بودند تا حض

.انها کمک کند  

.معروف است که به سید فقیری باغ و خانه باغ خودرا بخشیدند  

بخشش های حضرت منحصر در عمر کوتاه ان حضرت نمی شود و از بعد از شهادت امام تاکنون 

هزاران نفر با توسل به امام نهم ،حاجت گرفته اند و معروف است کسانی که صاحب اولاد نمی شوند 

 .جواد علیه السلام را که در مفاتیح امده بخوانند خدا به انها اولاد عنایت می کند اگر نماز امام

 

 آیه العظمی

 السلام علیک یا ایه العظمی:در زیارتنامه ان حضرت امده
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خداوند اراده کرد برای اولین بار همه علوم پیامبران و امامان را به  و داد قرار بزرگ نشانه یک خداوند

هد و اورا پیشوای جهانیان نماید و او وارث همه پیامبران و امامان قبل از خود کودکی هفت ساله بد

السَّلامُ عَلیَکَْ یَا وَارِثَ آدمََ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ  :به امام جواد علیه السلام خطاب می شود.می باشد

إبِْراَهیِمَ خَلیِلِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیکَْ یَا واَرِثَ مُوسَى کَلیِمِ اللَّهِ  یَا واَرِثَ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیکَْ یَا واَرِثَ

کَ یَا واَرِثَ السَّلامُ عَلَیکَْ یَا واَرِثَ عیِسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلامُ عَلیَکَْ یَا واَرِثَ مُحمََّدٍ حبَِیبِ اللَّهِ السَّلامُ عَلیَْ

 .[ وَلِیِّ اللَّهِ]لام أمَِیرِ المُْؤمْنِِینَ علیه الس

دانشمندان بزرگ اسلامی از این کودک هفت ساله هزاران سوال می پرسند و او به همه جواب می 

دهد سپس او از دانشمندان یک سوال می پرسد و هیچ یک نمی توانند جواب ان را بدهند و خود 

 .حضرت جواب می دهد

ایند فقط درباره امام جواد علیه السلام بررسی کنند و اگر افرادی که به ولایت و امامت اعتقاد ندارند بی

 .ایشان را بشناسند قطعا اعتقاد به امامت پیدا می کنند

 

ثَلاثٌ یُبلَِّغْنَ بِالْعَبدِ رِضوْانَ اللَّهِ کَثْرةَُ الاسْتِغْفارِ وَ خَفْضُ الْجانِبِ »: فرمود آن بزرگوار م 

 ؛«وَ کَثْرةَُ الصَّدقََةِ

: تواند به مقام رضوان و خشنودى اله  برسهد   تن سه خصلت پسندیده م انسان با داش

 «.زیاد طلب آمرزش کردن، نرمخوئ  و مدارا با مردم و زیاد صدقه دادن

گبشهته و حهال و اینهده علهم و      بهه از ویژگیهای امام نهم علم فراوان ایشان است که 

،درحالی که اشنابودندعلوم و همه زبانهای دنیا را می دانستند و به همه .اگاهی داشتند

 .فقط هفت یا هشت سال سن داشتند و در هیچ مدرسه و دانشگاهی درس نخواند

در ابتدای امامت ان حضر  دانشمندان نزدش می امدند و بهرای اینکهه مقهدار علهم     



ایشان را بدانند از ایشان سوالا  مختلف فقههی و اعتقهادی و غیهره مهی نمودنهد کهه       

سی هزار نوشته اند و امام درسهن هفهت سهالگی بهه همهه ایهن       تعداد این سوالا  را 

 .سوالا  مشکل جواب دادند
 و امام سوالاتی از دانشمندان می پرسیدند که انها جواب انهارا نمی دانستند

آن امام بخشنده در روز دهم رجب سال صد و نود و پن  هجرى در مدینه متولد شد 

در . السهلام بهوده اسهت     رش امام رضها علیهه  مادرش خیزران یا سبیکه یا ریحانه و پد. 

و . هفت سالگ  به مقام امامت رسید و هیجده سال مقام امامهت را بهه عههده داشهت     

. در سهامرا  بهوده اسهت     222شهادتش در بیست و پن  سالگ  در س  ذیقعهده سهال   

 . باشد  مرقد شریفش در کاظمین م 

بوده و به او ابن الرضا ههم  . . . ظم  و الع نام مبارکش محمد و القابش جواد ، تق  ، آیة

 . اش اباجعفر بوده است  کنیه. اند  گفته م 

مانند این کهودک  : السلام فرمود  السلام متولد شد ، امام رضا علیه وقت  امام جواد علیه

 . در مبارک  ، تاکنون متولد نشده است 

تم و اندام کم سهن و  السلام رف وقت  خدمت امام جواد علیه: عل  بن اسباط م  گوید 

همهانطور کهه خداونهد ، بعضه  از     : سال او را برانداز کردم ، ناگهاه حضهر  فرمهود    

السهلام را ههم همهین طهور      پیامبران را در سنین کم ، حجت خود قرار داد ، امام علیه

ما به عیس  در کهودک  حکمهت    «وآَتَیْنَاهُ الْحکُْمَ صَبِیّا   »: قرآن فرماید . دهد  قرار م 

زمهان  کهه او بهزرگ    » : یعن   «بلََغَ أَشُدَّهُ وبَلََغَ أَربَْعِینَ سَنَة   »: فرماید  و باز م . دادیم 

دهد جایز است در کودک  حکیم باشهد   که نشان م  «. . . شد و به چهل سالگ  رسید 

 (معارف قران و اهل بیت).و جایز است در چهل سالگ  باشد 

 نماز امام جواد علیه السلام

 هیه به خواندن نماز امام جواد عل یاریسفارشا  بس یویه جهت برآورده شدن امور دنب



 یالسهلام مه   هیه نماز امام جواد عل دیینماز بگو تیالسلام شده است و  گفته اند که در ن

السهلام   هیه امهام رضها عل   شهان یجواب من را به خهاطر بابا  شانیکه ا دیام نیخوانم به ا

 .برآورده نگردد ینماز حاجت نیخواندن ا ممکن است که با ریو غ. بدهند

 (:ع)خواندن نماز جواد الائمه  زمان

دارد کهه انسهان بها     یآداب و رسهوم ( ع)حاجت از خداوند عالم و ائمه اطههار  گرفتن

در ههر زمهان و در ههر     یگر چهه آدمه  . رسد یآن ها زودتر به مقصود خود م تیرعا

 دنیرسه  یخداونهد متعهال، بهرا    خهود  یشنود، ول یرا بخواند، م شیخالق خو یمکان

 نیهمه  قیه را قهرار داده اسهت کهه از طر    یراه ها و وسائل ش،یبندگان به خواسته خو

راه ( ع)گهرفتن حاجهت از ائمهه اطههار      یبهرا . دیوسائل زودتر به مقصود خواهد رس

 یاز راههها  یکه یشده است؛  انیخود آن بزرگواران ب قیوجود دارد که از طر ییها

آورده شههدن حاجهها ، خوانههدن نمههاز جههواد الائمههه در وقههت مجههرب در بههر اریبسهه

 دیه توانیم دیندارد هر وقت بخواه یخواندن نماز امام جواد زمان خاص. هاستیگرفتار

 .شب با اشک چشم خوانده شود مهیاما بهتر است ن د،یبخوان

 

 :مارانیب یشفا یبرا( ع)خواندن نماز جواد الائمه  قهیطر

دو رکعت نماز حاجت توسهل   یضیهر مر یشفا یبرا آمده است که ینید ا یروا در

 :دیو چهل و شش مرتبه بگو کصدیخوانده شود و بعدا  ( ع)به حضر  جواد الائمه 

 

 شا اَللهُ لا حوَْلَ وَ لا قوُهَّ اِلاّ بِالله ما

 

 اریکه منسوب به آن حضر  است خوانده شهود، بسه   ینماز امام جواد در ساعت چنانچه

 اریداده انهد کهه بسه    صیاز نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخ و ساعت آن را دیمف

 .مورد استجابت است



 

 :برآورده شدن حاجا  یاول نحوه خواندن نماز جواد الائمه برا روش

هفتهاد   دیمرتبه و توح کیرکعت است که در هر رکعت حمد  دو( ع)امام جواد  نماز

 همیاز ائمهه عله   کیه هر یبن طاووس در جمال الاسبوع برا دیس. شودیمرتبه خوانده م

 ریه نماز جواد الائمه به شرح ز انیبعد از پا یدعا. با دعا ذکر نمودهاست یالسلام نماز

 :باشدیم

 

 ةِیَوَ الأَْجْسَادِ الْبَالِ ةِیَرَبَّ الأَْرْواَحِ الْفَانِ اللَّهُمَّ

 

 شده دهیکهنه پوس یرفته و بدنها یکه از جهان فان ییروحها نندهیآفر یخدا یا

 

 (أَحِبَّائِهَا)أَجْسَادِهَا  یبِطَاعَةِ الأَْرْواَحِ الراَّجِعَةِ إِلَ أَسأَْلُکَ

 

 گردند  یکه به امر تو به بدن باز م ییکنم به طاعت روحها  یم درخواست

 

  نَهُمْیْطَاعَةِ الأَْجْسَادِ الْملُْتاَِمَةِ بِعُرُوقِهَا وَ بکِلَِمَتِکَ النَّافِبةَِ بَبِ وَ

 

 گردنهد  یکه پ  از تفرق با عروق و اعضا  همه ملتام و مجموع م ییبه طاعت بدنها و

 آنها انیو به امر نافب تو م

 

  فَصْلَ قَضَائِکَ نْتَظِرُونَیَ کَیْدَیَ نَیْأَخْبِکَ الْحقََّ مِنْهُمْ وَ الْخَلائَقُِ بَ وَ

 

حضهور   شگاهیدر پ قیکه خلا یگرفت در حال یکه تو از همه باز خواه یبه آن حق و



 تو منتظر حکم تو

 

  عِقَابَکَ خَافوُنَیَرَحْمَتَکَ وَ  رْجوُنَیَ وَ

 

 رحمت تو و ترسان از عقاب تواند دواریام و

 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ یعلََ صَلِّ

 

 فرست بر محمد و آل محمد رودد

 

  یقلَْبِ یفِ نَیقِیَوَ الْ یبَصَرِ یاجْعَلِ النوُّرَ فِ وَ

 

 در قلب من مانیو ا نیقینور در چشم من و  و

 

  یوَ عَمَلا  صَالِحا  فَارْزقُْنِ یلِسَانِ یوَ النَّهَارِ علََ لِیْذِکْرَکَ بِاللَّ وَ

 

مهن   یکهن و عمهل صهال  روز    یمن جهار ذکر دائم خود را به شب و روز بر زبان  و

 گردان

 

 :برآورده شدن حاجا  یدوم نحوه خواندن نماز جواد الائمه برا روش

در رکعهت اول سهوره   . میخهوان  یم( ع)رکعت نماز حاجت و توسل به امام جواد  دو

و در رکعهت دوم سهوره حمهد و سهوره کهوثر را       میخهوان  یحمد و سوره قهدر را مه  

السهو  را   کشهف یالمضطر اذا دعهاه و   بیجیامن  هیسه مرتبه آبعد در قنو  . میخوانیم



مرتبهه   9و بها تضهرع    میرو یسجده م به میسلام نماز را گفت نکهیو بعد از ا میخوان یم

 (یجواد الائمه ادرکن ای) مییگو یم

 (مراد امام جواد علیه السلام است)پدرم به فدای پسر بهترین کنیز نوبهپیامبر فرمود 

 :در ضمن گفتارى به حسن بن حسین بن عل  بن حسین فرمود(( رعل  بن جعف))

را در آن هنگام که برادرها و عموهایش به او ( علیه السلام )خداوند حضر  رضا ))

من : و پ  از ذکر مطالب  ، عل  بن جعفر م  گوید(( ستم کردند، یارى فرمود

را گرفتم و ( ( لسلام علیه ا)یعن  امام جواد )برخاستم و دست ابوجعفر محمد بن عل  

 :گفتم 

گریه ( علیه السلام )امام رضا ((. گواه  م  دهم که تو در پیشگاه خدا، امام هست  ))

رسول خدا : آیا از پدرم نشنیدى که م  فرمود! اى عمو: فرمود( به من )کرد و سپ  

 :فرمود( صلّ  اللّه علیه و آله و سلّم )

. ؛ پدرم به فداى پسر بهترین کنیزان از اهل نوبه ...النَّوْبِیَّة ما ِ بِا بَِ  ابْنُ خِیَرَةِ الاْ))

و طالب خون پدر و ( بیابانها)است ؛ آواره ( حضر  قائم )پاک سرشت  از فرزندان او 

که در مورد او ( که مدّ  غیبتش آن قدر طولان  است )جدّش ، پنهان شده از نظرها 

یا به کدام بیابان و درهّ اى رفته و ناپدید  گفته م  شود از دنیا رفته ، یا هلاک شده  

 ((.شده است 

 ((ع)زندگ  دوازده امام . )راست م  گوی  ! فدایت گردم : گفتم 

 

 امام بعد از شما کیست 

قبل از : عرض کردم ( علیه السلام )به حضر  رضا : م  گوید(( صفوان بن یحی  ))

را به شما ببخشد، از تو م  پرسیدم ( ( علیه السلام )امام جواد )آنکه خداوند ابوجعفر 

خداوند به من پسرى عطا ( اگر:))؛ در پاسخ م  فرمودى (که امام بعد از شما کیست  )

، اینک خداوند آن پسر را به شما عنایت فرموده و چشمهاى ما ((او امام شماست )کند 



ال  تو را به وجود او روشن فرموده است ، خدا آن روز را نیاورد که ما با جاى خ

پیش آمد، ما به چه کس  ( یعن  درگبشت شما)مواجه شویم و اگر چنین روزى 

 (.و او را امام خود قرار دهیم  )مراجعه کنیم   

کرد ( ( علیه السلام )امام جواد )با دست اشاره به ابوجعفر ( علیه السلام )حضر  رضا 

 .که در آن هنگام پیش رویش ایستاده بود

 !((.این پسر، کودک  است که سه سال دارد ! وم فدایت ش:))عرض کردم 

قیام به حجّت ( علیه السلام )سنّ کم او به امامت او آسیب نم  رساند، عیس  :))فرمود

 ((.کرد با اینکه کمتر از سه سال داشت ( پیامبرى )

 

بودم ، سخن  از آن ( علیه السلام )در محضر حضر  رضا : م  گوید(( معمّر بن خلادّ))

و )داریهد  ( به امام )شما چه نیازى :))شنیدم ، آنگاه فرمود( در راستاى امامت )حضر  

اسهت کهه او را   ( اشاره بهه امهام جهواد   )این ابوجعفر ( چه کمبودى احساس م  کنید 

جانشهین خههودم کههردم و مقههام خههود را بهه او سههپردم ، مهها از خانههدان  هسههتیم کههه   

، ارث مه  برنهد، همچهون یکهدیگر     را از بزرگانمهان  ( امامهت    خصایص )کودکانمان 

بدون هیچ گونهه  ( یعن  همانگونه که بزرگسالانمان خصایص امامت را ارث م  بردند)

 ((.تفاو  

 

  نشسته بودم ، پسرش ( علیه السلام )در محضر امام رضا : م  گوید(( حسن بن جهم ))

علیه )رضا  را خواست او کودک بود آمد، امام( ( علیه السلام )امام جواد )ابوجعفر 

، من ((پیراهن او را بیرون بیاور:))او را در کنار من نشانید و به من فرمود( السلام 

با : فرمود( علیه السلام )از تنش بیرون آوردم ، امام رضا ( حضر  جواد را)پیراهن 

را ببین ، من نگاه کردم ، ناگهان چشمم به ( ( علیه السلام )جواد )دقت بین دو شانه او 

آنگاه . بیه مهر در یک  از شانه هایش افتاد که آن در گوشت فرو رفته بودچیزى ش



این مهر را م  بین    نظیر همین ، در شانه پدرم :))فرمود( علیه السلام )حضر  رضا 

 (سیره پیشوایان((.)وجود داشت 

 

 (السلام است هیمراد امام جواد عل)نوبه زیکن نیپسر بهتر یفرمود پدرم به فدا امبریپ

 :در ضمن گفتارى به حسن بن حسین بن عل  بن حسین فرمود(( عل  بن جعفر))

را در آن هنگام که برادرهها و عموههایش بهه او    ( علیه السلام )ضر  رضا خداوند ح))

مهن  : و پ  از ذکر مطهالب  ، عله  بهن جعفهر مه  گویهد      (( ستم کردند، یارى فرمود

را گهرفتم و  ( ( علیه السلام )یعن  امام جواد )برخاستم و دست ابوجعفر محمد بن عل  

 :گفتم 

گریهه  ( علیه السهلام  )امام رضا ((. مام هست  گواه  م  دهم که تو در پیشگاه خدا، ا))

رسول خهدا  : آیا از پدرم نشنیدى که م  فرمود! اى عمو: فرمود( به من )کرد و سپ  

 :فرمود( صلّ  اللّه علیه و آله و سلّم )

. ؛ پدرم به فداى پسر بهتهرین کنیهزان از اههل نوبهه     ...بِا بَِ  ابْنُ خِیَرةَِ الامْا ِ النَّوبِْیَّة ))

و طالب خون پهدر و  ( بیابانها)است ؛ آواره ( حضر  قائم )اک سرشت  از فرزندان او پ

که در مهورد او  ( که مدّ  غیبتش آن قدر طولان  است )جدّش ، پنهان شده از نظرها 

شود از دنیا رفته ، یا هلاک شده   یا به کدام بیابان و درهّ اى رفته و ناپدیهد   م گفته 

 ((.شده است 

 ((ع)زندگ  دوازده امام . )راست م  گوی  ! یت گردم فدا:  گفتم

 

( ع)یتر امام هاد و برادر کوچک( ع)فرزند امام جواد( ق۶۹۲ یمتوفا) مُبَرقَْعْ یموس

 یمدفن و. نقل کرده است( ع)را از امام جواد یاتیاهل علم بوده و روا یو. است

 یموس. اند دهینام یبا نقاب، مُبَرقَع ماش  او را به جهت پوشاندن چهره. در قم است

قم و اطراف  یاست که خاندان سادا  بُرقع روفمع. است یمبرقع، جد سادا  رضو



 انیعیش میو تکر ار یدر محله چهل اختران قم مورد ز یمزار و. اند به او منسوب یر

 رسد، یم یو نسب آنها به موس دیآ یبه شمار م یمبرقع جد سادا  رضو یموس.است

هند، پاکستان، افغانستان، عراق،  ران،یمختلف از جمله ا یدر کشورها یسادا  رضو

 .کنند یم یزندگ رهیشام و غ

 

 

 پرسیدن س  هزار سو ال 

هفهت یها نهُه سهالگ  بهه       السلام در اند که وقت  امام جواد علیه کلین  و دیگران نوشته

امامت رسید ، براى آزمایش امامهت حضهر  ، سه  ههزار سهو ال از او در روزههاى       

 . (1)متوال  پرسیدند و امام به همه آنان جواب کاف  و شاف  دادند
السلام در ابتداى امامت خود ، به مسجد مدینه رفت و بر بالاترین پله آن نشست  روزى امام جواد علیه

هاى مردم در  من عالم به نسب. من جواد هستم . السلام هستم  محمد بن على الرضا علیه من: و فرمود 

روید ، عالم  من به آنچه به سوى آن مى. دانم  من اسرار و ظواهر شما را مى. پشت پدرانشان هستم 

س دست سپ. . . ها بوده است  ها و زمین علمى که قبل از خلقت خلق بوده و بعد از فناء آسمان. هستم 

همان طور که پدرانت سكوت اختیار کردند ، تو هم ! اى محمد : بر دهان خود گذاشت و فرمود 

 (2). ساکت باش 
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 ستارگان درخشان ( 2)
 

 



  تبکربه مداح اهل بیت

 .خدمت امام رضا علیه السلام رسید( شاعر و مداح معروف )دعبل بن عل  

 .به او هدیه اى دادند، او گرفت ول  حمد خدا نکرد: حضر  فرمود

 چرا حمد خداوند نکردى  : امام علیه السلام به او فرمود

دعبل گوید بعد از آن به خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و آن حضر  دستور 

اکنون ادب : الحمدللّه حضر  فرمود: داد به من هدیه اى دادند، من گرفتم و گفتم 

 (قصه هاى تربیت  چهارده معصوم.() بکرى که پدرم داد ادب شدى از ت)شدى 

 انفاق

اى ابو : امام رضا علیه السلام در نامه اى به فرزندش امام جواد علیه السلام نوشت 

به من خبر رسیده است وقت  م  خواه  از منزل بیرون روى غلامان تو را از ! جعفر

بخل آنهاست که نم  خواهند از درب کوچک منزل بیرون م  برند و این بخاطر 

 .سوى تو خیرى به نیازمندان برسد

به حق  که بر تو دارم سوگند  م  دهم که پیوسته از درب بزرگ رفت و آمد کن 

دینار به همراه داشته باش و به هر کس   ت  که سوار مرکب م  شوى در هم و، وق

 .که از تو در خواست  م  کند عطا کن 

استند بخشش تو به آنها کمتر از پنجاه دینار نباشد، اگر بیشتر عموهایت از تو کمک خو

دینار  52و اگر عمه هایت در خواست کمک کردند کمتر از . دادى اختیار با توست 

به آنها نده اگر بیشتر دادى مختارى ، همانا من م  خواهم خداوند مقام تو را بالا برد 

ب عرش ترس  به خود را راه پ  انفاق کن و از کم شدن در درگاه خداوند صاح

 (قصه هاى تربیت  چهارده معصوم.() نده 
 

 



 

 

السلام معجزا  امام جواد علیه  

 ه شفاى نابینا 1

السلام خواستند قبل از رفهتن   وقت  که امام رضا علیه» : گوید  شخص  به نام محمد م 

سهنین   السهلام در  در حهال  کهه امهام جهواد علیهه     )، به خراسان به مکه مشرف شهوند ،  

وقته  کهه خواسهتم    . السهلام بهه مکهه رفهتم      من خدمت امام رضا علیه(کودک  بودند

. خواهم به مدینهه بهروم    السلام رفتم و عرض کردم م  برگردم ، خدمت امام رضا علیه

. السلام بنویسید تا براى او ببرم  اى براى فرزندتان محمد تق  علیه خواهید نامه اگر م 

مهن نامهه را در مدینهه خهدمت     . اى نوشت و به من داد  نامه و: حضر  تبسّم  فرمود 

السلام که هنوز کودک بود ، بردم در حال  که در آن موقع مهن نابینها    امام جواد علیه

السلام را بهر دوش   السلام در حال  که امام علیه خادم امام نهم علیه(من فهمیدم. )بودم 

السلام بهه   امام جواد علیه. لام را به او دادم الس گرفته بود ، آمد و من نامه امام رضا علیه

چون خادم مهر از نامهه برداشهت و   . خادم فرمود که مهر از نامه بردار و آن را باز کن 

اى : حضر  آن را ملاحظهه کهرد و بهه مهن فرمهود      . آن را مقابل آن حضر  گشود 

لیهل  چشهمم ع   یهابن رسهول اللهّه   : احوال چشمت چگونه است   عرض کردم ! محمد 

حضهر  دسهت مبهارک بهه     . فرمائید بینائ  او رفتهه اسهت    شده و چنانچه مشاهده م 

چشمان من کشید ، از برکت دست آن حضر  ، چشمان من شفا یافت و من دسهت و  

 . (1)«پاى حضر  را بوسیدم و در حال  که بینا بودم از خدمتش بیرون آمدم 
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 هاى بغداد دینه بهتر از ناز و نعمته نان جو م 5

السهلام در بغهداد بهود و معتصهم      زمان  که امام جواد علیهه » : گوید  حسین مکارى م 

کرد ، من به بغداد رفتم و خدمت حضر  جهواد   خلیفه در ظاهر بسیار به او احترام م 

خهود گفهتم   السلام را دیهدم بها    وقت  این عزّ  و احترام امام علیه. السلام رسیدم  علیه

السلام با این محبوبیت و موقعیت  که نزد خلیفه دارد و با ایهن همهه    حضر  جواد علیه

غباو غباهاى لبیبى که در اختیار آن حضر  قرار گرفته اسهت ، هرگهز بهه مدینهه     

تا این خیال در خاطر من گبشهت ناگهاه دیهدم امهام جهواد      . مراجعت نخواهد کرد 

ى سر مبارک خود به زیر انداخته بهود ، در حهال  کهه    ا السلام پ  از اینکه لحظه علیه

نان جهو و نمهک نهیم    ! اى حسین : رنگ مقدسش زرد شده بود ، سربلند کرد و فرمود 

ههائ    آله براى من بهتهر از ایهن نهاز و نعمهت     و علیه الله کوب در حرم پیامبر خدا صل 

 . (1)«کن   است که تو در اینجا مشاهده م 

 که خشک شده بوده ثمر دادن درخت   3

. السلام نمهاز خوانهدم    در مسجد مسیّب با امام جواد علیه» : گوید  ابوهاشم جعفرى م 

به حضر  گفته شد که در مسجد درخت سدرى است که خشک شده و برگ  بهر آن  

السلام دستور دادند که آب بیاورند و در زیر درخت سدر  امام علیه. باق  نمانده است 

ان موقع درخت باطراو  شده و میهوه سهدر ثمهر داد و سرسهبز     در هم. وضو گرفتند 

 . (5)«گردید 

 السلام بر بالین پدر ه امام جواد علیه 4

السهلام   وقت  که در آخرین روز زنهدگ  امهام رضها علیهه    » : گوید  اباصلت هروى م 

السهلام را خواسهت و انگهور زهرآلهود بهه حضهر  خورانیهد ، امهام          مأمون امام علیهه 

 م به منزل خویشالسلا علیه
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درها را بستم و حضرت به بستر افتاد و من در صحن خانه ! درها را ببند : برگشتند و به من فرمودند 

و از  ناگاه دیدم جوانى زیباروى که موى سرش مجعد و پیچیده بود. محزون و غمگین ایستاده بودم 

درها که بسته : تر بود ، داخل صحن شد ، به طرف او رفته و گفتم  السلام شبیه همه به حضرت رضا علیه

این . من حجت خدا ، محمد بن على هستم ! اى اباصلت : بود از کجا وارد شدى ؟ تو کیستى ؟ فرمود 

من با او به . همراه من بیا السلام رفت و به من فرمود که تو هم به  را گفت و به محضر امام رضا علیه

السلام به او افتاد ، برخاست و او را در  چون چشم امام رضا علیه. السلام رفتم  خدمت امام رضا علیه

. اش چسبانید و میان دو چشمش را بوسید و بعد او را به بستر خویش کشید  آغوش کشید و به سینه

گفت که من نفهمیدم  بوسید و با او آهسته چیزى مىالسلام بر روى پدرش افتاد و او را  امام جواد علیه

السلام  امام جواد علیه. السلام کفى ظاهر شده مانند سفیدى برف  هاى امام رضا علیه و دیدم که در لب

اش چیزى مانند گنجشک  السلام از میان لباس و سینه آنگاه امام رضا علیه. مكید  آنها را با زبانش مى

السلام رحلت فرمود و روح  السلام آن را بلعید و در آن موقع امام رضا علیه علیه امام جواد. بیرون آورد 

. (1)«مبارک از بدن شریفش به ملكوت اعلى پرواز کرد   

 السلام  ه اعتقاد به امامت حضر  جواد علیه 2

در سامرا که بودم شنیدم مردى را بهه جهرم اینکهه ادعهاى     » : گوید  عل  بن خالد م 

کنجکاو شدم کهه بهه زنهدان رفتهه و او را     . اند  ده است ، زندان  کردهکر پیامبرى م 

وقت  به درب زندان رفتم به نگهبانان پول  دادم تا اجازه دادنهد بها او ملاقها     . ببینم 

. وقت  با او مشغول صحبت شدم دیدم که او مهردى فهمیهده و خردمنهد اسهت     . کنم 

که در شام در محل رأس الحسهین   من مردى هستم: داستان تو چیست   گفت : گفتم 



شهب  در محهراب مشهغول گفهتن ذکهر بهودم کهه در مقهابلم         . پرداختم  به عباد  م 

من با او مقهدار کمه  راه رفهتم ، ناگهاه     . با من بیا : شخص  را دیدم که به من فرمود 

 خود
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آرى ، این مسجد : شناسى ؟ گفتم  د را مىآیا این مسج: او به من فرمود . را در مسجد کوفه دیدم 

او نماز خواند و من هم با او نماز خواندم و بعد از نماز ، مقدار کمى راه رفتیم که خود را . کوفه است 

آله سلام کرد و نماز خواند  و علیه الله آله در مدینه دیدم ، او بر پیامبر صلى و علیه الله در مسجد پیامبر صلى

سپس از مسجد بیرون آمدیم و مقدار کمى راه رفتیم و خود را در محل . ماز خواندم و من هم با او ن

من از این کرامات متعجب بودم ، تا اینكه در سال . اول در شام دیدم و آن شخص هم غایب شده بود 

بعد همان شخص را مجدداً دیدم و او مرا خواند و من اجابت کردم و به همان طریقه سال قبل 

ها را به تو  من به او گفتم قسم به خدائى که این قدرت. از او دیدم ، تا اینكه به شام برگشتم ها  کرامت

. السلام هستم  من محمد بن على بن موسى بن جعفر علیهم: داده ، به من بگو که شما کیستید ؟ فرمود 

بدالملک این جریان گذشت و من چند جا این مطلب را نقل کردم ، تا اینكه به گوش محمد بن ع

بینى  طور که مى رسید و او دستور داد که مرا دستگیر و به عراق بفرستند و همان( وزیر معتصم ) زیات 

دهى  به او گفتم اجازه مى: گوید  راوى مى. ام  اند که ادعاى نبوت کرده در زندان هستم و تهمت زده

. بنویس : گفت . من این مطلب را به وزیر بنویسم   

 .ا را براى وزیر نوشتم و من حقیقت ماجر

بعد از چند روز نامه من برگشت در حال  که وزیر پشت نامه نوشته بود چنانچه ادعاى 

من وقته  ایهن   . این مرد صحی  باشد همان شخص بیاید و او را از زندان نجا  دهد 

جواب مأیوس کننده را دیدم صب  روز بعد به زندان رفتم تا اینکه به او دلدارى دهم 



علهت  . وقت  به زندان رسیدم دیدم که نگهبانان از سوی  به سوى دیگر رواننهد  ، ول  

گفتند این مردى که بهه جهرم ادعهاى نبهو  زنهدان  بهوده اسهت ،        . را سؤال کردم 

دانهد بهه زمهین فهرو رفتهه اسهت و یها         دیشب از زندان ناپدید شده است و کس  نم 

 .اى او را به بالا برده است  پرنده

 من که زیدى مبهب بودم با دیدن این معجزه به امامت امام: گوید  راوى م 
. (1)«ام نیكو گردید  السلام معتقد شدم و عقیده جواد علیه  

ـ آزادى اباصلت از زندان 6  

السلام ، مأمون مرا احضار کرد و  پ  از دفن امام رضا علیه» : گوید  اباصلت هروى م 

.   رضا فرو رفت را به من یهاد بهده   آن دعائ  را که خواندى و آب قبر حضر: گفت 

وله  بها اینکهه مهن راسهت      . ام  به خدا قسم که آن دعا را فرامهوش کهرده  : من گفتم 

یک سال از زنهدان   . گفتم سخن مرا باور نکرد و دستور داد که مرا زندان  کردند  م 

یک شب بیدار ماندم و مشغول دعا . شدن من گبشت و من خیل  متأثر و نگران شدم 

آلهه و آل او را شهفیع قهرار دادم و     و علیهه  الله عباد  شدم و انوار مقدسه محمد صل و 

هنوز دعاى من تمام نشده . خدا را به حق آنها قسم دادم که مرا از زندان نجا  دهد 

اى : السلام در زندان نزد من حاضر شد و بهه مهن فرمهود     بود که دیدم امام جواد علیه

آن ! آرى بهه خهدا قسهم    : ر  تمام شهده اسهت   گفهتم    ا  تنگ و صب سینه! اباصلت 

آن حضهر   . ناگاه دیدم که زنجیهر از پهایم بهاز شهد     ! برخیز : بزرگوار به من فرمود 

دیدنهد وله  بهه اعجهاز آن حضهر        دست مرا گرفت و در حال  که نگهبانان مرا م 

شهدم  وقت  که از زندان خهلاص  . قدر  سخن گفتن نداشتند ، از زندان خارج نمود 

از ایهن بهه بعهد مهأمون تهو را      ! تو در امان خدائ  : به من فرمودند  (ع)جوادحضر  

نخواهد دید و تو مأمون را نخواه  دید و همچنان شد که آن بزرگوار فرمهوده بهود   

»(5) . 



 السلام  ه اطمینان به امامت حضر  جواد علیه 3

در بغداد دیدم که روزى . من زیدى مبهب بودم » : گوید  قاسم بن عبدالرحمان م 

رونهد و بعضه     هها مه    مردم در حال دویدن و شتاب هستند و بعض  در بالاى بلندى

یعنه  حضهر    ! ابهن الرضها   ! ابن الرضها  : اند ، پرسیدم چه خبر است   گفتند  ایستاده

 ایستم و او را مشاهده به خدا سوگند من نیز م : گفتم . آید  السلام م  جواد علیه
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من وقتى چشمم به او افتاد با خود . ناگاه حضرت در حالى که سوار بر استرى بود ، ظاهر شد . کنم  مى

تا این خیال در دل من ! کند که معتقدند اطاعت از این جوان واجب است ... خداوند امامیه را: گفتم 

أبََشرَاً منَِّا وَاحدِاً نتََّبعُِهُ إنَِّا إذِاً لَفِی  »اى قاسم بن عبدالرحمان : مود گذشت حضرت رو به من کرد و فر

آیا از یک نفر مثل خودمان تبعیت کنیم که در » : گفتند  یعنى مشرکین درباره پیامبر مى «ضَلالٍَ وَسُعرٍُ 

« ! شویم ؟  این صورت گمراه مى  

أَ ُلْقِیَ الهبِّکْرُ علََیهْهِ مهِن     »: ا  به من فرمود مجددّ! او ساحر است : دوباره در دل گفتم 

شهود   آیا در میان ما فقط به او آیه نازل م » : مشرکین گفتند  «بَیْنِنَا بَلْ هوَُ کَبَّابٌ أَشِرٌ 

 . «باشد  نه ، او کباّب م ! 

دهد اعتقهاد بهه امامهت او پیهدا کهردم و       وقت  که دیدم حضر  از افکار من خبر م 

 . (1)«دم که او حجت خدا بر خلق است یقین کر

 ه محل اختفاى اموال 8

اى : السهلام آمهد و عهرض کهرد      شخص  خدمت امام جواد علیه» : گوید  ابوهاشم م 

دانهم کجها پنههان کهرده      پدرم مُرد و اموال  داشته است که نمه  ! فرزند رسول خدا 



از شهما طلهب کمهک    من داراى عائله سنگین  هستم و از محبّان شهما هسهتم و   . است 

امشب وقت  نماز عشا را خواندى بهر محمهد و آل   » : السلام فرمود  امام علیه. نمایم  م 

گوید که ایهن   محمد صلوا  بفرست ، که پدر  را در خواب خواه  دید و به تو م 

السهلام عمهل کهرد و پهدرش را در      آن مرد طبق فرمایش امهام علیهه  . اموال کجاست 

آنهها را بهردار و   . اموالم در فهلان محهل اسهت    . اى پسرم : ت خواب دید که به او گف

خدمت امهام  . او اموال را پیدا کرد . خدمت فرزند رسول خدا برو و به او اطلاع بده 

 . (5)«کنم خدای  را که شما را اکرام کرد و شما را برگزید  شکر م : آمد و گفت 
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 ه دلیل امامت 9

روزى در مدینههه ، مشههغول زیههار  قبههر رسههول خههدا  » : یحیهه  بههن اکههثم گفههت  

را دیدم کهه  ( امام جواد ) السلام  آله بودم و در آنجا محمد بن عل  علیه و علیه الله صل 

 . کرد  آله را طواف م  و علیه الله قبر رسول خدا صل 

 . او درباره مسائل  که داشتم مناظره کردم و او به من جواب آنها را فرمود با 

فرمهود پهیش از   . کهنم   خواهم از شما سوال  کنم ول  به خدا قسم شرم م  م : گفتم 

سهؤالم همهین     واللهّه : پرس    گفتم  از من از امام م . آنکه سؤال بکن  جواب بگویم 

به کدام علامت و دلیل   در دستش عصهای   : گفتم . « من امام هستم » : فرمود . است 

( انّ مهولاىَ امهامُ ههبا الزمهان وههو الحجهة       : ) ناگاه عصا به سخن آمد و گفت . بود 

 . (1)مولاى من امام این زمان است و او حجت خداست

 ها ه تشخیص نامه 15



و السلام شهرفیاب شهدم    خدمت حضر  جواد علیه» : گوید  داود بن قاسم جعفرى م 

ها به ههم اشهتباه    سه نامه همراهم بود که نشان  و نام نویسنده روى آن نبود و آن نامه

ها را برداشهت   السلام یک  از نامه امام علیه. شده بود و من از این اشتباه ناراحت بودم 

این هم نامهه  : این نامه از ریان بن شبیب است و دوم  را برداشت و فرمود : و فرمود 

حضر  لبخنهدى  . کردم  من مبهوتانه به او نگاه م ! آرى : عرض کردم فلان  نیست   

قربانهت  ! آرى : عرض کردم . این هم نامه فلان  است : زد و سوم  را برداشته فرمود 

سهپ  سیصهد دینهار بهه مهن داده و دسهتور داد آن را بهه نهزد یکه  از پسهر           . گردم 

ورى  مهرا بهه پیشهه   : فهت  آگهاه بهاش کهه بهه تهو خواههد گ      : عموهایش ببرم و فرمود 

 چنین: گفتم . راهنمای  کن که برایم با این پول کالائ  بخرد و تو راهنمائیش کن 
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. (1)«خواهم کرد   

ـ مطلبى عجیب 11  

بهراى   (ع)جوادبعد از شهاد  امام » : گوید  السلام م  حکیمه دختر امام عل  نق  علیه

بهود   (ع)جهواد دختر مأمون که همسر اول امهام  ( ام الفضل)عرض تسلیت نزد ام عیس 

کند و نزدیک است که از شد  غصه بمیهرد   دیدم که بسیار گریه و ب  تاب  م . رفتم 

. 

: کهردیم و ام عیسه  گفهت     السلام صحبت م  هاى خوب امام علیه من و او از خصلت

. تر اسهت   زها بزرگگویم که از همه چی السلام م  من مطلب عجیب  به تو از امام علیه

من همیشه نسهبت بهه اینکهه حضهر  همسهر      : آن کدام است   ام عیس  گفت : گفتم 

گفهت   گفتم و پدرم م  کردم و به پدر خود مأمون م  دیگرى داشته باشد حساد  م 



روزى در خانه بودم که دیدم . آله است  و علیه الله تحمل کن که او فرزند پیامبر صل : 

از اولاد عمهار  : کیست    گفت : گفتم . وارد شد و به من سلام کرد دخترى از در خانه 

 .السلام هستم ، که شوهر تو است  یاسر و همسر امام محمد تق  علیه

من چنان ناراحت شدم که نزدیک بود سر برداشته و به صحرا روم و جلا  وطن کهنم  

  نهاراحت  خهود   و شیطان نزدیک بود که مرا وادار کند که آن زن را اذیت کنم ، ول

چون آن زن رفهت ، نهزد پهدرم    . را فرو بردم و به او نیک  کردم و خلعت  به او دادم 

مأمون مست لایعقل بود وقت  این مطلهب را  . رفتم و آنچه دیده بودم به او خبر دادم 

شمشهیر را برداشهت و   ! شنید به غلام  که نزد او بود دستور داد که شمشهیر مهرا بیهاور    

چون ایهن حهال را از پهدر خهود     . کشم  روم و او را م  به خدا م : ت سوار شد و گف

وانا الیهه راجعهون خوانهدم و بهه صهور  خهود         مشاهده کردم ، پشیمان شدم و انا للّه

. السلام بود  اى رسیدیم که امام علیه تا اینکه به خانه. رفتم  زدم و به دنبال پدرم م  م 

السهلام زد بهه طهورى     با شمشیر ضربات  به امام علیهالسلام را دید  پدرم وقت  امام علیه

السهلام بیهرون آمهد و مهن بهه       السلام پاره پاره شد و از نزد امام علیه که بدن امام علیه

 وقت  به منزل . کردم  دنبال او فرار م 
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دانى دیشب  گفتم مى رسیدیم تا صبح خواب به چشمم نرفت و چون صبح شد به نزد مأمون آمدم و

السلام را کشتى ؟ او از این سخن متحیرّ شد و از  پسر امام رضا علیه: گفتم . نه : چه کردى ؟ گفت 

! آرى : گوئى ؟ گفتم  چه مى! واى بر تو : حال رفت و بیهوش شد بعد از ساعتى به هوش آمد و گفت 

ب زیادى شد و یاسر خادم را طلبید و مأمون دچار اضطرا. به خانه او رفتى و او را با شمشیر کشتى 

مأمون بر سینه و روى ! گوید  راست مى: گوید ؟ یاسر گفت  این چه سخنى است که دخترم مى: گفت 

اى ! تا قیامت در میان مردم رسوا شدیم و هلاک گشتیم « وانا الیه راجعون   انّا للّه» : خود زد و گفت 



راست است ؟ زود خبر بیاور که نزدیک است جان از تنم یاسر برو و ببین این مطلب در مورد حضرت 

!درآید   

مهأمون  ! اى امیر بشار  و مژدگان  : یاسر به خانه حضر  رفت و زود برگشت و گفت 

نزد آن حضر  رفتم و دیدم که نشسته است و پیراهن : چه خبر دارى   گفت : گفت 

مهن بهر او سهلام کهردم و     . زند  در تن دارد و با لحاف خود را پوشانده و مسواک م 

خواهم این پیراهن را که در تن دارید به عنوان تبرک به من دهیهد تها در    م : گفتم 

السلام نگاه کنم که آیها   او نماز بخوانم و قصد داشتم که به این عنوان به بدن امام علیه

السهلام پیهراهن را    از ضربا  شمشهیر در او اثهرى هسهت یها خیهر   وقته  امهام علیهه        

دند دیدم که بدنشان مانند عاج سفیدى بود ، و اثهرى از زخهم شمشهیر و غیهره     درآور

 .نبود 

مانهد و ایهن بهراى     با این معجزه ، هیچ چیز دیگرى نم : مأمون به گریه افتاد و گفت 

بعد از مدت  مأمون به یاسر گفت که من سوار شهدن و  . اولین و آخرین ، عبر  است 

شدن را به یاد آوردم ول  برگشتن خود را کهه  برداشت شمشیر و داخل خانه حضر  

برو نزد دختر و بهه او بگهو   . آید و خدا لعنت کند این دختر را  چگونه بود به یادم نم 

السلام شکایت کنه  و   به خدا قسم که اگر بعد از این از امام علیه: گوید  که پدر  م 

 . (1)«گیرم  یا بدون اجازه او از خانه بیرون آی  از تو انتقام سخت  م 

 ه امروز مسافر  نکنید 15

 

 . 332، ص 5ج: منته  الامال ( 1)
 

مهن بها حمهاد بهن عیسه  در مدینهه خهدمت امهام جهواد          » : گویهد   امیة بن عل  م 



امروز مسافر  : حضر  به ما فرمود . السلام رسیدیم تا اینکه با حضر  وداع کنیم  علیه

مهن  : بیهرون آمهدیم ، حمهاد گفهت     وقته  از خهدمت حضهر     ! نکنید و فردا بروید 

حمهاد حرکهت   ! مهانم   من امهروز مه   : من گفتم . روم  توانم صبر کنم و امروز م  نم 

 . (1)«کرد و رفت و شب به محل  رسید که در آنجا غرق شد و قبرش را هم سیل برد 

 ه نفرین امام 13

اسهت و  اى از وزرا  خهود را خو  معتصم عهده » : قطب راوندى روایت کرده است که 

السلام شههاد  دروغ داده و بگوئیهد کهه او قصهد قیهام       گفت که علیه امام جواد علیه

! شما قصد قیام علیهه مهن داریهد    : السلام را خواست و گفت که  سپ  امام علیه! دارد 

معتصهم  ! ام  به خدا سوگند که من در این باره اقهدام  نکهرده  : السلام فرمود  امام علیه

دهنهد و آنهها را حاضهر کهرد و آنهها       این کار شما شهاد  م  فلان اشخاص بر: گفت 

اى و ما آن را از غلامان  هاى تو است که در این باره نوشته این نامه! آرى : گفتند که 

السلام که در ایوان نشسته بود سر به سوى آسهمان بلنهد کهرد و     امام علیه. ایم  تو گرفته

ناگهاه  ! ند آنها را به عباب خود مبتلا کن بند ها بر من دروغ م  خدایا اگر این: گفت 

خواسهت از جهاى    آمد و هر ک  که مه   رفت و م  ایوان سخت به لرزه درآمد و م 

من از آنچه گفتم توبه کهردم  !   یابن رسول اللّه: معتصم گفت ! افتاد  خود برخیزد ، م 

 !دعا کن که خدا این لرزش را ساکن کند ! 

دانه  کهه ایهن     تو خود مه  ! ایا این جنبش را ساکن فرما خد: السلام فرمود  امام علیه

 . (5)«ایوان ساکن شد ! عده دشمن تو و دشمنان من هستند 

 ه عاد  خوردن گِل 14

 

 . 43، ص 25ج: بحارالأنوار ( 1)

 . 339، ص 5ج: منته  الامال ( 5)



 

واد بهه امهام جه   . رفتهیم   روزى با آن حضر  به بهاغ  مه   » : گوید  داود بن قاسم م 

ام ، دعهائ    قربانت گردم ، من به خهوردن گهِل معتهاد شهده    : السلام عرض کردم  علیه

 . حضر  پاسخ  نداد ( که این عاد  از من ترک شود ) درباره من بفرمائید 

اى اباهاشم ، خدا عاد  گهِل خهوردن را از تهو    : پ  از چند روز بدون مقدمه فرمود 

تهر و بهدتر از    کنون چیزى در نزد من مبغوضاز آن روز تا: گوید  راوى م ! برداشت 

 . (1)«گِل نیست و دیگر این عاد  از من ترک گردید 

 السلام  لیه(ع)جواده اثر دعاى امام  12

پهدرم دشهمن امامهت اسهت و     : السلام نوشتم  به امام جواد علیه» : بکر بن صال  گوید 

بفرمائیهد و دسهتور   ام بهراى مهن دعها     عقیده فاسدى دارد و از او سخت  بسیارى دیده

السهلام در   بدهید چه کنم   آیا افشا  و رسوایش کنم یا با او مهدارا نمهایم   امهام علیهه    

اگهر خهدا بخواههد همیشهه     . ا  را درباره پدر  فهمیدم  موضوع نامه: جواب نوشت 

صبر . با سخت  آسان  است . مدارا براى تو از افشاگرى بهتر است . کنم  برایت دعا م 

خدا تو را در ولایت کس  کهه در ولایهتش   . قبت ، برترى براى متقین است کن که عا

هاى خهویش را ضهایع    ما و شما در امان خدای  هستیم که امانت. هست  ثابت فرماید 

خدا طورى دل پدرم را به من مایل کرد ، که دیگهر در  » : گوید  راوى م . کند  نم 

 . (5)«نمود  هیچ کارى با من مخالفت نم 

 !بینم تشنه هست   م  ه 12

السهلام بها دختهر     فرداى روزى که امام جواد علیه» : گوید  محمد بن عل  هاشم  م 

چون از اول شب تا بهه صهب  دوا   . السلام رفتم  مأمون عروس  کرد ؛ خدمت امام علیه

امهام  . خورده بودم ، دچار عطش زیادى بودم وله  دوسهت نداشهتم کهه آب بطلهبم      

 ه منالسلام ب جواد علیه



 

 . 585، ص 5ج: ارشاد ( 1)

 . 232ص: خاندان وح  ( 5)
 

من در دل خود ! اى غلام آب بیاور : فرمود . آرى : گفتم . بینم تشنه هستى  مى: نگاهى کرد و فرمود 

غلام آب . و از این موضوع غمگین شدم ! آورند  الآن است که براى حضرت آب مسموم مى: گفتم 

فرمود به غلام دستور داد که آب را نزد او ببرد و  به صورت من تبسم مىآورد و حضرت در حالى که 

چون مقدار زیادى از وقت . السلام از آب نوشیدند و سپس به من دادند و من هم نوشیدم  امام علیه

السلام دستور دادند که مجدداً آب  گذشت مجدداً تشنه شدم و بدون اینكه اظهارى بكنم ، امام علیه

فرمودند ، خودشان نوشیدند و بعد به من  ل بار اول در حالى که به صورت من تبسم مىآوردند و مث

. (1)«نوشاندند   

 ه حجت و برهان درباره امامان 13

کهه حضهر  در   ) السلام  در ابتداى امامت امام جواد علیه» : گوید  معل  بن محمد م 

السلام کهردم   امام علیه نگاه  به سر تا پاى. خدمت آقا رسیدم ( سنین نوجوان  بودند 

السلام نشست  دیدم امام علیه. تا اندازه قد و قامت حضر  را براى شیعیان تعریف کنم 

همانا خداوند همهان حجهت و برههان  را کهه دربهاره پیهامبران       ! اى معل  : و فرمود 

صهَبِیّا   وآَتَیْنهَاهُ الْحکُهْمَ    »: فرمایهد   آن طور که در قرآن م . داشت درباره امامان دارد 

 . (3)«به یحی  در کودک  حکمت دادیم »  (2)«

 ه تبدیل خاک به طلا 18

السهلام   روز عیدى خدمت حضر  جواد علیهه » : گوید  اسماعیل بن عباس هاشم  م 

السلام ، سجاده خود را  امام علیه. السلام شکوه کردم  رفتم و از تنگ  معاش به امام علیه



اى طهلا   ، که به برکت دست آن حضهر  بهه تکهه   بلند کرد و مقدارى خاک برداشت 

 تبدیل شد

 

 . 24، ص 2ج: بحارالأنوار ( 1)

 .  15( :  19) مریم ( 5)

 . 585، ص 5ج: ارشاد ( 3)
. (1)«و به من داد و من آنها را که شانزده مثقال بود ، بردم   

 ه بشار  به تولد فرزند پسر 19

السلام رسهیده در   خدمت امام جواد علیهبه ح  رفتم و به » : گوید  صال  بن عطیه م 

تهو از مکهه   : السهلام فرمهود    امهام علیهه  ! آنجا از نداشتن فرزند به حضر  شکوه کردم 

شود که خداوند از او پسهرى بهه تهو     بیرون نخواه  رفت ، تا اینکه کنیزى نصیبت م 

بهه نهام    آرى ، در آن ایهام فهردى  : آید   فرمود  او نزد من م : گفتم ! کند  عنایت م 

من کنیهز را خریهدم و   ! او را بخر : نحّاس نزد من آمد و اشاره به کنیزى کرد و گفت 

 . (5)«خداوند از او پسرى نصیبم کرد 

 کند ه خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نم  55

اى  در میان راه مکه و مدینه در اقامتگاه  ، عرب گرسهنه » : گوید  قاسم بن محسن م 

چون عرب رفت ، باد سخت  وزیدن گرفت و عمامهه  . ن  به او دادم گرده نا. را دیدم 

وقت  به مدینه رسیدم ، خدمت امهام جهواد   . مرا باد برد و نفهمیدم به کدام سمت برد 

اى قاسم عمامه تهو  : السلام فرمود  السلام رفتم و قبل از آنکه حرف  بزنم ، امام علیه علیه

اى کهرد کهه عمامهه     حضر  به غلام اشهاره !   اللّهیابن رسول ! آرى : گفتم ! را باد برد 

 !قاسم را بیاور و او عمامه مرا آورد 

از کجا این به دست شما رسیده است   فرمود کهه چهون     پرسیدم که یابن رسول اللّه



« لاَیُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسهِنِینَ     إنَِّ اللّه »در آن منزلگاه به عرب کمک کردى به موجب آیه 

 . (3)عمامه تو را به تو برگرداند.  «کند  اجر نیکوکاران را ضایع نم خداوند » 

 

 . 339، ص 5ج: منته  الامال ( 1)

 . 43، ص 25ج: بحارالأنوار ( 5)

 . 232ص: حدیقة الشیعة ( 3)
 

 اوج سخاو  امام جواد علیه السلامه  51

. او را بخهرد   توانسهت  سیدى از سادا  مدینه علاقه به کنیزى پیدا کرده بود ول  نم 

انهد ،   روز دیگر شنید که او را فروخته. السلام آمد و عرض حال نمود  خدمت امام علیه

امهام  ! نمهود   تهاب  و گریهه مه     السلام آمهد و به    مجددا  با ناراحت  خدمت امام علیه

بیا با تو به گشت و گبار در باغ  که در این حهوال  داریهم بهرویم    : السلام فرمود  علیه

السهلام   چون به درب باغ رسهیدند امهام علیهه   . حرکت کردند . تو زائل شود  شاید غم

دانسهت  کهه چهه     اگر م : حضر  فرمود . دید که گریه بر آن سید فشار آورده است 

توانستیم انجام دهیم   ول  سید از فشار گریهه   کس  او را خریده است شاید کارى م 

. اى که در باغ بهود وارد شهدند    به خانهآنها داخل باغ شدند و . نتوانست حرف  بزند 

اند و کنیزى خوش رو و خوش لبهاس در کنجه     هاى زیبا گسترده سیّد دید که فرش

 .او چشم خود را بست . نشسته است 

چون خوب نگاه کهرد ،  ! چشم باز کن ، تو به این کنیز محرم  : السلام فرمود  امام علیه

ایهن بهاغ و   : السلام به او فرمهود   امام علیه! مطلوب خود را دیدودید همان کنیز است 

کنیز و آنچه در آن هست تعلهق بهه تهو دارد و بها او خهداحافظ  نمهوده و بهه خانهه         

 . (1)مراجعت نمود



 

 . 233ص: حدیقة الشیعة ( 1)
 

 

 مامون امام را در کوچه ملاقات کرد

جمعه  از  روایت شده روزى  مامون عباسی به قصد شکار سهوار شهد در اثنها  راه بهه     

کودکان رسید که در میان راه ایستاده بودند و حضر  جواد علیه السلام نیهز در آنجها   

ایستاده بود، چون کودکان کوکبه ما مون را مشاهده کردند پراکنده شهدند مگهر آن   

حضر  که از جاى خود حرکت نفرمود و با نهایت تمکین و وقار در مکان خود قهرار  

یک آن حضر  رسید و از مشاهده انوار امامت و جلالهت  داشت تا آنکه ما مون به نزد

و ملاحظه آثر متانت و مهابت آن حضر  ، متعجب گردیده و عنان کشید و پرسید که 

چرا مانند کودکان دیگر از سر راه دور نشدى و از جهاى خهود حرکهت    ! اى کودک 

دانم و راه تنهگ نبود که بهر تهو گههشاده گهر    ! ننمودى   حضر  فرمود که اى خلیفه 

جرم  و خطای  نداشتم که از تو بگریزم و گمان ندارم که ب  جرم ، تهو کسه  را در   

 .معهههههههههههههههههههههههههههههرض عقوبهههههههههههههههههههههههههههههت درآورى  

از استماع این سخنان تعجب ما مون زیاد گهردید و از مشاهده حسن و جمال او دل 

محمهّد نهام دارم ،   : چه نام دارى   فرمود! از دست داد، په  پهرسید که اى کودک 

مها مون چهون   . پسر عل  بن موس  الرضها علیهه السهلام    : سر کیست    فرمودپ: گهفت 

نسب شریفش را شنید تعجبش زایل گردید و از استماع نام آن امهام مظلهوم کهه او را    

 .شهید کرده بود منفعل گردید و صلوا  و رحمت بر آن حضر  فرستاد و روانه شد

( بهاز  ) از په  او رهها کهرد آن    ( بازى ) چهون به صحرا رسید نظرش بر دراّج  افتاد 



مدت  ناپیدا شد چون از هوا برگشت ماه  کوچک  در منقار داشهت کهه هنهوز بقیهه     

حیات  در آن بود، ما مون از مشاهده آن حال در شگفت شد و آن ماه  را در کهف  

گرفت و معاود  نمود چون به همان موضع رسید که در هنگام رفتن حضهر  جهواد   

قا  کرده بود باز دید که کودکان پراکنده شدند و حضر  از جاى علیه السلام را ملا

ایهن چیسهت کهه در دسهت دارم       ! اى محمهّد : ما مون گفت . خود حرکت نفرمود

حضر  به الهام ملک علام فرمود که حق تعال  دریای  چند خلق کرده است که ابهر  

و بازههاى پادشهاهان آن   از آن دریاها بلند م  شود و ماهیان ریزه با ابر بالا م  روند 

را شکار م  کنند و پادشهاهان آن را در کهف مه  گههیرند و سهلاله نبهو  را بهه آن        

حقها  : ما مون از مشاهده این معجزه تعجبش افزون شهد و گههفت   . امتحان م  نمایند

که توی  فرزند امام رضا علیه السلام و از فرزند آن بزرگوار این عجایب و اسرار بعیهد  

ن حضر  را طلبید و اعزاز و اکرام بسیار نمود و اراده کرد که امّالفضهل  نیست ، پ  آ

از استماع این قضهیه بنه  عبهاس بهه فغهان      . دختر خود را به آن حضر  تزوی  نماید

آمدند و نزد ما مون جمعیت کردند و گفتند خلعت خلافت که اکنون بر قامهت بنه    

گرفته چرا مه  خهواه  کهه     و این شرف و کرامت در ایشان قرار 5عباس درست آمد

از میان ایشان به در برى و بر اولاد عل  بن اب  طالب قرار ده  با آن عهداو  قهدیم   

که در میان سلسله ما و ایشان بوده است و آنهچهه در حق امام رضا علیه السلام کهردى  

سهبب  : ما مون گفت . خاطرهاى ما همیشه از آن نگران بود تا آنکه مهم او کفایت شد

عداو  پهدران شما بودنهد اگههر ایشهان خلافهت ایشهان را غصهب نمه  کردنهد         آن 

ایشهان  . عداوت  در میان ما و ایشان نبود و ایشان سزاواترند به امامت و خلافهت از مها  

این کودک  است خردسال و هنوز اکتساب علم و کمال ننمهوده اسهت اگههر    : گفتند

 نمای  انسب خواهد صبر کن  که او کامل شود بعد از آن به او مزاوجت

شما ایشان را نم  شناسید، علم ایشان از جانب حق تعال  اسهت و  : ما مون گفت . بود

موقوف بر کسب و تحصیل نیسهت و صهغیر و کبیهر ایشهان از دیگهران افضهلند و اگهر        



ایشهان  . خواهید شما را معلوم شود علماى زمان را جمع کنیهد و بها او مباحثهه نماییهد    

ه اعلم علماى ایشان بود و در آن وقت قاضه  بغهداد بهود اختیهار     یحی  بن اکثم را ک

کردند و ما مون مجلس  عظیم ترتیب داد و یحی  بن اکثم و سهایر علمها و اشهراف را    

جمع کردند پ  ما مون امر کرد که صدر مجل  را براى آن حضر  فرش کردند و 

 (منتهی الامال.) دو متکا براى آن حضر  نهادند

 سالگی3در  (ع)لام با امام جواد جلسه علما  اس

په  حضر  جواد علیه السلام تشریف آورد در حهال  کهه هفهت    : شیخ مفید فرموده 

سال و چند ماه از سن شریفش گبشته بود و در موضع خود بین المسهورتین نشسهت و   

یحی  بن اکثم مقابل آن حضر  نشست و مردم هم هر کدام در مرتبه خود نشسهتند و  

پ  یحیه  خواسهت بهه    . پهلوى حضر  جواد علیه السلام قرار دادند جاى ما مورا را

یها  : جهت امتحان آن حضر  مسا له سؤ ال کنهد اول رو کهر بهه مها مون و گههفت      

از : رخصت م  ده  از ابوجعفر مسا له سؤ ال کهنم   مها مون گفهت    ! امیرالمؤ منین 

: رمهود خود آن جنهاب دسهتور بطلهب یحیه  از آن حضهر  اذن طلبیهد، حضهر  ف       

فدایت شوم چههه مه  فرمهای  در حهق     : یحی  گفت . ما ذون  ، بپرس اگر خواه  

در حل کشت او را یا در حهرم ،  : کس  که محرم بود و قتل صید کرد  حضر  فرمود

عالم بود یا جاهل ، از روى عمد کشت یا از خطا، آزاد بود یا بنده ، صغیر بود یا کبیهر،  

آن ، این محرم اصرار دارد یها پشهیمان شهده ، در شهب      این ابتدا  صید بود یا از کبار

بود صید آن یا در روز، احرام عمره او است یا احرام حه  او  یحیه  از شهنیدن ایهن     

فروع در تحیر ماند و هوش از سرش به در رفت و عجز از صورتش ظاهرشد و زبهانش  

کرد خهدا   این وقت بر حضار مجل  امر واض  شد، پ  ما مون حمد. در تلجل  افتاد

آیا دانستید الا ن آنچه را که منکر بودید  په  رو کهرد بهه آن حضهر  و     : را و گفت 

په  خطبهه تهزوی  دختهرم ام     : بل  ، عرض کهرد : آیا خطبه م  کن    فرمود: گفت 

الفضل را از براى خود بخوان چه آنکهه مهن شهما را بهراى دامهادى خهود پسهندیدم        



د و دماغشان به خاک مالیده خواهد شهد،  اگرچه گروه  از این وصلت کراهت دارن

 :پ  حضر  شروع کرد به خواندن خطبه نکاح و فرمود

دِ اَلْحَمْدُللّهِ اقِْراراَ بِنِعْمَتِه وَ لا اِله اِلاّ اللّهُ اِخْلاصا لوَِحْدانِیَّتِهِ وَ صلََّ  اللّهُ علَ  مُحَمَّدٍ سهَیِّ )  

فقََدْ کهانَ مهِنْ فَضهْل اللهّهِ علَهَ  اْلانَهامِ انَ اغَْنهاهُمْ        : امَّا بَعْدُ. بَرِیِّتِهِ وَ اْلاَصْفِیآ  مِنْ عِتْرتَِهِ

واَنَکِْحوُا اْلاَیهام  مهِنکُْمُ وَ الصهّالِحینَ مهِنْ عِبهادِکُمْ وَ      : بِالْحلالِ عَنِ الْحَرامِ فَقالَ سُبْحانهُ

 . ( اللهّهههُ واسهِههعٌ علَهههیمٌ  امِهههائکُِمْ انَْ یکَوُنهُههوا فُقهَههرآ َ یُغهْههنِهِمُ اللهّهههُ مهِههنْ فَضهْههلِهِ وَ  

په  حضر  با ما مون صیغه نکاح را خواند و ام الفضل را تهزوی  کهرد و صهداق آن    

را پانصد درهم جیاد موازى مهر جده اش حضر  فاطمه سلام اللهّه علیهها قهرار داد و    

چهون صیغه نکاح جارى شهد خهدم و حشهم مها مون آمدنهد غالیهه بسهیار آوردنهد و         

به غالیه خوشبو کردند پ  نزد سایرین بردنهد ایشهان نیهز خهود را     ریشهاى خواص را 

خوشبو کردند آنگاه خوانهاى نعمت آوردند و مردم غبا خوردند پ  از آن مها مون  

  هر طایفه و گروه  را که به اندازه شا نش جایزه داد و مجل  متفرق شد و خهواص  

 .باق  ماندند و سایرین رفتند

اگهر میهل داشهته باشهید    ! فدایت شوم : عرضه داشت  آن وقت ما مون به آن حضر 

جواب مسائل محرم را بفرمایید تا مستفید شویم ، پ  حضر  شروع فرمود بهه جهواب   

آنگهاه  . صداى احسنت ما مون بلند شد. دادن و هر یک از شقوق مسا له را بیان فرمود

بهه  خدمت آن حضر  عرضه کرد که شما هم سهؤ اله  از یحیه  بفرماییهد، حضهر       

هرچه میل شما باشد، اگر پرسهیدید جهواب دانهم    : بپرسم   عرض کرد: یحی  ، فرمود

بیان کن جواب ایهن مسها له را   : حضر  فرمود. م  گهویم و الا از شما یاد م  گیرم 

که مردى نظر کرد به زن  در اول روز و نظرش حرام بود چهون روز بلنهد شهد بهر او    

ن عصر شد حلال شد، چهون آفتاب غهروب  حلال شد، چهون ظهر شد حرام شد، چهو

کرد حرام گهشت ، چهون وقت عشا  رسید حلال شد، چهون نصف شهب شهد حهرام    

گهشت چهون فجر طالع گهردید حلال شد از براى او، بهگهو براى چهه بوده که ایهن  



به خدا سوگهند کهه  : زن گاه  حرام بوده بر آن مرد و گهاه  حلال   یحی  گهفت 

این زن کنیزک  بهود  : فرمود. ؤ ال را ندانم شما بفرمایید تا یاد گیرم من جواب این س

و این مرد اجنب  بود، وقت صب  که نگاه کرد بر او نگاهش حرام بهود، روز کهه بلنهد    

شد او را خرید بر او حلال شد وقت ظهر او را آزاد کرد حرام شهد، وقهت عصهر او را    

کرد حهرام شهد، وقهت عشها  کفهاره      تزوی  کرد حلال شد، وقت مغرب او را مظاهره 

ظهار داد حلال شد، نصف شب او را یک طلاق داد حرام شد، وقت فجر رجوع کهرد  

 .حلال شد

آیا در میان شما کس  : این وقت ما مون رو کرد به حاضرین از بن  عباس و گفت 

هست که این مسا له را اینطور بتواند جواب دهد  یا مسا له سابقه را به این تفصیل 

. نه به خدا سوگهند شما اعلم بودید به حال ابوجعفر علیه السلام از ما: داند  گهفتندب

اهل بیت حضر  رسول صل  اللّه علیه و آله و سلم از ! واى بر شما: ما مون گهفت 

میان خلق امتیازى دارند به فضل و کمال و کم  سن مانع کمالا  ایشان نیست و 

روز . م بگفت تا مجل  به هم خورد و مردم برفتندبرخ  از فضایل ابوجعفر علیه السلا

دیگر نیز ما مون جوائز و عطایاى بسیار به مردم بخششش کرد و از حضر  جواد علیه 

السلام اکرام و احترام بسیار م  نمود و آن حضر  را بر اولاد و اقربا  خود فضیلت 

 (منتهی الامال.) م  داد تا زنده بود

 

 (ع)طواف از طرف امامان 

به حضر  جواد علیه السلام : شیخ کلین  روایت کرده از موس  بن القاسم که گفت 

عرض کردم که من اراده کردم که از جانب شما و پدر  طواف کنم ، بعض  گفتند 

که از براى اوصیا  طواف کردن جایز نیست ، حضر  فرمود بلکه طواف کن آنچه 

بعد از سه سال دیهگهر : فت راوى گه. ممکنت شود همانا این مطلب جایز است 

خدمت آن حضر  عرض کردم که چهند سال قبل من رخصت طلبیدم از شما در 



باب طواف کردن از براى شما و پدر  ، شما اذن دادید مرا پ  من طواف کردم از 

براى تو و پدر  آنچه خدا خواسته باشد پ  واقع شد در دلم چیزى و به آن عمل 

  چه بود آن : فرمود. کردم 

طواف کردم روزى از براى رسول خدا صل  اللّه علیه و آله و سلم ، : عرض کردم 

: حضر  تا اسم پهیغمبر شنید سه مرتبه فرمود صل  اللّه عل  رسول اللّه ، پ  گفتم 

روز دیگر طواف کردم از براى امیرالمؤ منین علیه السلام ، روز دیگر از براى امام 

راى امام حسین علیه السلام ، و هکبا هر روز بعد را از حسن علیه السلام ، روز دیگر ب

براى امام  طواف کردم تا روز دهم از براى شما طواف کردم ، اى سید من این 

را که ذکر م  کنم آنچنان کسان  هستند که ولایت ایشان را دین خود قرار امامانی 

بول نم  کند در این هنهگهام متدین شدى به دین  که ق: حضر  فرمود. داده ام 

و بسا باشد که از براى مادر  فاطمه : حق تعال  از بندگان غیر آن را، پ  گفتم 

بسیار کن این : حضر  فرمود. صلوا  اللّه علیها طواف کردم و بسا هم طواف نکردم 

.) کار را همانا این کار افضل چهیزهای  است که به آن عمل م  کن  ان شا  اللّه 

 (منتهی الامال

 

 (ع)جوادتی امام ناراح

منقول است که روایت کرده از محمّد بن هارون بن موس  از ( دلایل طبرى ) از 

پدرش از ابن الولید از برق  از زکریا بن آدم که وقت  در خدمت حضر  امام رضا 

علیه السلام بودم که حضر  جواد علیه السلام را خدمت آن حضر  آوردند در 

متر بود پ  آن جناب دست خود را بر زمین حال  که سن شریفش از چهار سال ک

زید و سر مبارک را به جانب آسمان بلند کرد و مد  طویل  فکر نمود و حضر  

براى چهه یان قدر فکر م  کن    ! جان من فداى تو باد: امام رضا علیه السلام فرمود

 !دفکرم در آن چیزى است که با مادرم فاطمه علیها السلام به جا آوردن: عرض کرد



 ( .امَا واَللّهِ لاُخْرِجَنَّهُما ثُمَّ لاُحْرقَِنَّهُما ثُمَّ لاذَْرِیَنَّهُما ثُمَّ لانَْسِفَنَّهُما فِ  الْیَمِّ نَسْفا ) 

پ  حضر  امام رضا علیه السلام او را نزدیک خود طلبید و مابین دیدگان او را 

منتهی .) براى امامت توی  شایسته از ! پدر و مادرم فداى تو باد: بوسید و فرمود

 (الامال

 

 (ع)دشمنی با امام جواد 

  :و شیخ عیاش  روایت کرده از زرقان صدیق و ملازم ابن اب  داود قاض  که گفت 

روزى ابن اب  داود از مجل  معتصم غمهگهین به خانه آمد از سبب اندوه او سؤ ال 

چندان بر من ( عامام جواد )امروز از جهت اب  جعفر محمّد بن عل : کردم گهفت 

: گفتم . سخت گبشت که آرزو کردم کاش بیست سال قبل از این فو  شده بودم 

در مجل  خلیفه بودیم که دزدى را آوردند که اقرار به دزدى : مگر چه شده   گفت 

خود کرده بود و خلیفه خواست حد بر او جارى کند، پ  علما و فقها را در مجل  

پ  پرسید از ما که دست دزد را . را نیز حاضر کردخود جمع کرد و محمّد بن عل  

به چهه دلیل   : گهفت . باید از بند دست قطع کرد: از کجا باید قطع کرد  من گفتم 

چه آنکه خداوند ( مائده)؛( فَامْسَحوُا بوُِجوُهِکُمْ وَ اَیْدِیکَُمْ ) به جهت آیه تیمم : گهفتم 

جمع  از اهل مجل  نیز با من موافقت در این آیه دست را بر کف اطلاق فرموده و 

باید دست را از مرفق قطع کرد و آنها استدلال : کردند و بعض  دیگر از فقها گفتند

پ  ( مائده)،( وَ اَیْدِیکَُمْ اِلَ  الْمَرافقِ ) کردند به آیه وضو و گفتند که خداوند فرموده 

شما : سلام شد و گفت پ  معتصم متوجه امام محمّد تق  علیه ال. دست تا مرفق است 

مرا با گهفته ایشان : گهفت . حاضرین گفتند و تو شنیدى : چه م  گویید  فرمود

خلیفه . مرا از این سؤ ال معاف دار: حضر  فرمود. کارى نیست آنچه تو م  دان  بگو

الحال که مرا سوگند دادى : حضر  فرمود. او را سوگند داد که البته باید بگوی  

حاضرین تمام خطا کردند در مسا له بلکه حد دزد آن است که پ  م  گویم که 



به : به چهه دلیل   فرمود: گفت . چهار انگشت او را قطع کنند و کف او را بگبارند

جهت آنکه رسول خدا صل  اللّه علیه و آله و سلم فرموده در سجود هفت موضع باید 

زد از بند یا مرفق به زمین برسد که از جمله دو کف دست است پ  هرگاه دست د

بریده شود کف  براى او نم  ماند که در عباد  خدا به آن سجده کند و مواضع 

سجده حق خدا است و کس  را بر آن حق  نیست که قطع کند چنانکه حق تعال  

معتصم کلام آن حضر  را پسندید و امر کرد که ( . وَ انَِّ الْمَساجِدَ للّهِ : ) فرموده 

نجا که حضر  فرموده بود قطع کردند این هنگام بر من حالت  دست دزد را از هما

گهبشت که گویا من برپا شد و آرزو کردم که کاش مرده بودم و چنین روزى را 

 .نم  دیدم 

بعد از سه روز دیگر ابن اب  داود نزد خلیفه رفت و در پنهان  با وى : زرقان گهفت 

که چهند روز قبل از این واقع  گهفت که خیرخواه  خلیفه بر من لازم است و امرى

شد مناسب دولت خلیفه نبود؛ زیرا که خلیفه در مسا له اى که براى او مشکل شده 

بود علماى عصر را طلبید و در حضور وزرا  و مستوفیان و امرا  و لشکریان و سایر 

اکابر و اشراف از ایشان سؤ ال کرد و ایشان به نحوى جواب دادند پ  در چنین 

کس  که نصف اهل عالم او را امام و خلفه م  دانند و خلیفه را غاصب حق  مجلس  از

او م  شمارند سؤ ال کرد و او بر خلاف جمیع علما  فتوى داد و خلیفه ترک گفته 

همه علما  کرده به گهفته او عمل کرد این خبر در میان مردم منتشر شد و حجت  شد 

سخنان را بشنید رنگ شومش متغیر شد و براى شیعیان و موالیان او، معتصم چهون این 

تنبه  براى او حاصل گهردید و گهفت خدا تو را جزاى خیر دهد که مرا آگهاه 

 .کردى بر امرى که غافل از آن بودم 

پ  روز دیگر یک  از نویسندگان خود را طلبید و امر کرد آن حضر  را بهه ضهیافت   

ید آن بدبخت حضر  را بهه  خود دعو  نماید و زهرى در طعام آن جناب داخل نما

ضیافت طلبید آن جناب عبر خواست و فرمود م  دانید که من به مجل  شما حاضهر  



نم  شوم ، آن ملعون مبالغه کرد که غرض اطعام شما است و متبرک شدن خانه ما بهه  

مقدم شریف شما و هم یک  از وزار  خلیفه آرزوى ملاقا  شما را دارد و م  خواههد  

پ  چهندان مبالغه کرد تا آن امهام مظلهوم بهه خانهه او     . شرف شودکه به صحب شما م

تشریف برد چون طعام آوردند و حضر  تناول فرمود اثر زهر در گلوى خود یافت و 

برخاست و اسب خود را طلبید که سوار شد، صاحب منزل بهر سهر راه آمهد و تکلیهف     

 آنچه تو با من نمودى : ماندن کرد، حضر  فرمود

تو نباشم از براى تو بهتر خواهد بود و به زودى سوار شد و به منزل  اگهر در خانه

خود مراجعت کرد چهون به منزل رسید اثر آن زهر قاتل در بدن شریفش ظاهر شد 

و در تمام آن روز و شب رنجور و نالان بود تا آنکه مرغ روح مقدسش به بال شهاد  

 (منتهی الامال.) ه  انت. صلوا  اللّه علیه . به درجا  بهشت پرواز کرد

 

 را جفت کرد( ع )ی  علوی ها کفش امام جواد ئر

و شیخ کلین  روایت کرده از محمّد بن حسن عمّار که من ده سال در مدینه خدمت 

عل  بن جعفر بودم و از او اخب م  کردم احادیث  که از برادرش حضر  ابوالحسن 

ر خدمت او بودم که حضر  جواد علیه السلام شنیده بود و م  نوشتم آنها را، وقت  د

عل  بن جعفر . علیه السلام داخل مسجد حضر  رسول صل  اللّه علیه و آله و سلم شد

چون نظرش بر آن حضر  افتاد ب  اختیار از جاى برخاست و ب  کفش و ردا  

خدمت آن حضر  دوید و دست او را بوسید و او را تعظیم و تکریم کرد، حضر  

اى سید : کرد  بنشین خدا تو را رحمت کند، عرض ! اى عمو: مودجواد علیه السلام فر

چهگهونه بنشینم و حال آنکه تو ایستاده اى ، پ  چون عل  بن جعفر از ! و آقاى من 

خدمت آن حضر  مرخص شد و آمد در مجل  خود نشست اصحابش او را سرزنش 

! پدر او م  باش   کردند و گفتند تو این نحو با او رفتار م  کن  و حال آنکه عموى 

هرگاه حق : پ  دست برد و محاسن خود را گرفت و گفت ! سکو  کنید: فرمود



تعال  مرا با این ریش اهلیت نداد از براى امامت و این جوان را اهلیت داد و امامت 

را به او تفویض نمود آیا من انکار کنم فضل او را، پهناه م  برم به خدا از آنچه شما 

 !ترام او را ندارم بلکه من بنده او م  باشم م  گویید که اح

 تعجب از امامت یک نوجوان

: مه  گویهد   -علیهمها السهلام    -عل  بن اسباط، یک  از یاران امام رضا و امهام جهواد   

روزى به محضر امام جواد رسیدم، در ضمن دیدار، به سیماى حضر  خیهره شهدم تها    

ه مصر براى ارادتمندان آن حضهر   قیافه او را به ذهن خود سپرده، پ  از بازگشت ب

 بیان کنم

که گوی  تمام افکار مرا خوانده  -علیه السلام  -درست در همین لحظه امام جواد 

کارى که ! اى عل  بن اسباط: بود، در برابر من نشست و به من توجه کرد و فرمود

داده  خداوند در مساله امامت انجام داده، مانند کارى است که در مورد نبو  انجام

ما به یحی  در »: م  فرماید -علیه السلام  -خداوند درباره حضر  یحی  . است

 «کودک  فرمان نبو  دادیم

هنگام  که او به حد رشد رسید، »: م  فرماید -علیه السلام  -و درباره حضر  یوسف 

 .«و علم دادیم( نبو )به او حکم 

چون به سن رشد و بلوغ رسید، و »:م  فرماید -علیه السلام  -و درباره حضر  موس  

 «و علم دادیم( نبو )به او حکم 

بنابر این همان گونه که ممکن است خداوند، علم و حکمت را در سن چهل سالگ  به 

شخص  عنایت کند، ممکن است همان حکمت را در دوران کودک  نیز عطا 

 (بحارالانوار.)کند

 

 بعد از شما به چه کسی مراجعه کنیم؟

در خراسان در محضر امام رضا : م  گوید -علیه السلام  -امام رضا  یک  از یاران



پیش ( خداى نخواسته)سرور من، اگر : عرض کرد میک  از حاضران به اما. بودیم

به فرزندم ابو جعفر در این : آمدى رخ دهد، به چه کس  مراجعه کنیم  امام فرمود

علیه  -رد، امام رضا را کم شم -علیه السلام  -هنگام آن شخص سن حضر  جواد 

خداوند عیس  بن مریم را در سن  کمتر از سن ابو جعفر، رسول و : فرمودند -السلام 

 (منتهی الامال.)پیامبر و صاحب شریعت تازه قرار داد

 

 فقها مضطرب گشتند

لماى بغداد و شهرهاى دیگر رهسپار ح  شدند و به قصد دیدار هشتاد نفر از فقها و ع

علیه  -ابو جعفر عازم مدینه گردیدند، و چون به مدینه رسیدند، به خانه امام صادق 

 للهعبدادر این هنگام . که خال  بود، رفتند و روى زیرانداز بزرگ  نشستند -السلام 

یک نفر بپا . نشست بن موس ، عموى حضر  جواد، وارد شد و در صدر مجل 

چند نفر . این پسر رسول خداست، هرک  سؤال  دارد از وى بکند: خاست و گفت

شیعیان متحیّر و غمگین !... از حاضران سؤالات  کردند که وى پاسخهاى نادرست  داد

اگر ابوجعفر م  : شدند و فقها مضطرب گشتند و برخاسته قصد رفتن کردند و گفتند

نزد ما نم  آمد و جوابهاى نادرست نم   للهعبدارا بدهد، توانست جواب مسائل ما 

 !داد

وارد مجل  گردید « موفق»در این هنگام درى از صدر مجل  باز شد و غلام  بنام 

این ابوجعفر است که م  آید، همه بپا خاستند و از وى استقبال کرده سلام : و گفت

گاه سؤالا  خود را با امام آن. امام وارد شد و نشست و مردم همه ساکت شدند. دادند

در میان گباشتند و وقت  که پاسخهاى قانع کننده و کامل  شنیدند، شاد شدند و او را 

. چنین و چنان فتوا داد للهعموى شما، عبدا: دعا کردند و ستودند و عرض کردند

: نزد خدا بزرگ است که فردا در پیشگاه او بایست  و به تو بگوید! عمو: حضر  فرمود

آنکه در میان امت، داناتر از تو وجود داشت، چرا ندانسته به بندگان من فتوا با 



 !دادى 

 :که آن سال همراه این گروه بود، م  گوید« اسحاق بن اسماعیل»

در آن موقع همسرم . من نیز در نامه اى ده مساله نوشته بودم تا از آن حضر  بپرسم

اسخ داد، از او تقاضا م  کنم که دعا اگر به پرسشهاى من پ: با خود گفتم. حامله بود

وقت  که مردم . کند خداوند بچه اى را که همسرم به آن آبستن است، پسر قرار دهد

سؤالا  خود را مطرح کردند، من نیز نامه را در دست گرفته بپا خاستم تا مسائل را 

 !بگبار« احمد»اسم او را ! اى اسحاق: امام تا مرا دید، فرمود. مطرح کنم

منتهی )گباشتم « احمد»دنبال این قضیه همسرم پسرى به دنیا آورد و نام او را به 

 (الامال

 

 

 امام جواد علیه السلام  احادیث جعلی را افشا می کند

نقل شده است که پ  از آنکه مأمون دخترش را به امام جواد تزوی  کرد  در 

حضور داشتند،  مجلس  که مأمون و امام و یحی  بن اکثم و گروه بسیارى در آن

 :یحی  به امام گفت

خدا به شما ! یا محمد: روایت شده است که جبرئیل به حضور پیامبر رسید و گفت

من از ابوبکر راض  هستم، از او بپرس که آیا او هم از »: سلام م  رساند و م  گوید

 نظر شما درباره این حدیث چیست . «من راض  است 

قل م  کند باید خبر دیگرى را نیز که پیامبر اسلام کس  که این خبر را ن: امام فرمود

کسان  که بر من دروغ »: پیامبر فرمود. در ح ْ الوداع بیان کرد، از نظر دور ندارد

پ  چون حدیث  از من براى شما نقل شد، . ببندد، جایگاهش در آتش خواهد بود

سنت من  آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنید، آنچه را که با کتاب خدا و

امام . «موافق بود، بگیرید و آنچه را که مخالف کتاب خدا و سنت من بود، رها کنید



با کتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند ( درباره ابوبکر)این روایت : جواد افزود

ما انسان را آفریدیم و م  دانیم در دلش چه چیز م  گبرد و ما از »: فرموده است

 « رگ گردن به او نزدیکتریم

! آیا خشنودى و ناخشنودى ابوبکر بر خدا پوشیده بوده است تا آن را از پیامبر بپرسد 

 .این عقلا  محال است

ابوبکر و عمر در زمین، مانند جبرئیل در آسمان »: روایت شده است که: یحی  گفت

 .«هستند

درباره این حدیث نیز باید دقت شود؛ چرا که جبرئیل و میکائیل دو : حضر  فرمود

فرشته مقرّب درگاه خداوند هستند و هرگز گناه  از آن دو سر نزده است و لحظه 

اى از دایره اطاعت خدا خارج نشده اند، ول  ابوبکر و عمر مشرک بوده اند، و هر 

چند پ  از ظهور اسلام مسلمان شده اند، اما اکثر عمرشان را در شرک و بت پرست  

خدا آن دو را به جبرئیل و میکائیل تشبیه  سپرى کرده اند، بنابر این محال است که

 .کند

ابوبکر و عمر دو سرور پیران اهل »: همچنین روایت شده است که: یحی  گفت

 .درباره این حدیث چه م  گویید . «بهشتند

این روایت نیز محال است که درست باشد، زیرا بهشتیان همگ  : حضر  فرمود

این !( تا ابوبکر و عمر سرور آنان باشند)د جوانند و پیرى در میان آنان یافت نم  شو

 -درباره حسن و حسین  9روایت را بن  امیه، در مقابل حدیث  که از پیامبر اسلام 

، «حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشتند»نقل شده است که  -علیهما السلام 

 .جعل کرده اند

حضر  . «ستعمر بن خطاب چراغ اهل بهشت ا»روایت شده است که : یحی  گفت

و  صاین نیز محال است؛ زیرا در بهشت، فرشتگان مقرب خدا، آدم، محمد : فرمود

همه اینها و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور بهشت با نور اینها روشن نم  شود 



 !ول  با نور عمر روشن م  گردد 

عمر )به زبان عمر سخن م  گوید « سکینه»روایت شده است که : یحی  اظهار داشت

 (.هرچه گوید، از جانب ملََک و فرشته م  گوید

من شیطان  »: ابوبکر، با آنکه از عمر افضل است، بالاى منبر م  گفت: حضر  فرمود

دارم که مرا منحرف م  کند، هرگاه دیدید از راه درست منحرف شدم، مرا به راه 

 .«درست باز آورید

به پیامبرى مبعوث نم  اگر من »: روایت شده است که پیامبر فرمود: یحی  گفت

 «شدم، حتما  عمر مبعوث م  شد

از این حدیث راست تر است، خدا در کتابش فرموده ( قرآن)کتاب خدا : امام فرمود

از . «...به خاطر بیاور هنگام  را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و از تو و از نوح»: است

ان گرفته است، در این صور  این آیه صریحا  بر م  آید که خداوند از پیامبران پیم

چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل کند  هیچ یک از پیامبران به قدر چشم بر 

هم زدن به خدا شرک نورزیده اند، چگونه خدا کس  را به پیامبرى مبعوث م  کند 

در »: و نیز پیامبر فرمود! که بیشتر عمر خود را با شرک به خدا سپرى کرده است 

 .«من پیامبر شدم( هنوز آفریده نشده بود)بین روح و جسد بود حال  که آدم 

هیچگاه وح  از من قطع نشد، »: باز یحی  گفت، روایت شده است که پیامبر فرمود

، یعن  نبو  از «نازل شده است( پدر عمر)مگر آنکه گمان بردم که به خاندان خطّاب 

 .من به آنها منتقل شده است

است، زیرا امکان ندارد که پیامبر در نبو  خود شک این نیز محال : حضر  فرمود

خداوند از فرشتگان و همچنین از انسانها رسولان  بر م  »: کند، خداوند م  فرماید

بنابر این، با گزینش اله ، دیگر جاى شک  براى پیامبر در باب پیامبرى )« گزیند

 (.خویش وجود ندارد

اگر عباب نازل م  شد، کس  »: فرمود صروایت شده است که پیامبر : یحی  گفت



 .«جز عمر از آن نجا  نم  یافت

و »: این نیز محال است، زیرا خداوند به پیامبر اسلام فرموده است: حضر  فرمود

مادام که تو در میان آنان هست ، خداوند آنان را عباب نم  کند و نیز مادام که 

زمان  که پیامبر در میان  بدین ترتیب تا. «استغفار م  کنند، خدا عبابشان نم  کند

مردم است و تا زمان  که مسلمانان استغفار م  کنند، خداوند آنان را عباب نم  کند 

 (.سیره پیشوایان)

 

 استنان جو مدینه از نعمتهای اینجابرایم گواراتر

 -در بغداد خدمت امام جواد : ، یک  از یاران امام جواد، م  گوید«حسین مکارى»

اینک که »در ذهنم خطور کرد که، . شدم و زندگیش را دیدم شرفیاب -علیه السلام 

. «امام به این زندگ  مرفّه رسیده است هرگز به وطن خود، مدینه، باز نخواهد گشت

امام لحظه اى سر به زیر افکند، آنگاه سر برداشت و در حال  که رنگش از اندوه زرد 

نزد  (ص)رسول خدا نان جوین و نمک خشن در حرم ! اى حسین: شده بود، فرمود

 (.سیره پیشوایان)من از آنچه مرا در آن م  بین  محبوبتر است 

 

 

 درخت سدر میوه داد

از ( که همسرش بهود )الفضل دختر ما مون  همراه اُمّ( علیه السلام )وقت  که امام جواد 

رسهیدند  (( باب الکوفهه  ))بغداد به سوى مدینه حرکت کردند، در مسیر خود به خیابان 

آن حضر  ، جمعیّت  بودند که او را بدرقه م  کردند، هنگام غهروب آفتهاب    و همراه

رسید، در آنجا فرود آمد و براى نماز بهه مسهجد رفهت ، در صهحن     (( دارالمسیّب ))به 

مسجد، درخت سدرى بود که هنوز میوه نداده بود، ظهرف آب طلبیهد و در کنهار آن    

و بعهد برخاسهت و   ( خت که آب وضویش به پاى درخت م  ری)درخت وضو گرفت 



را خوانهد و  (( نصهر ))نماز مغرب را با مردم خواند و در رکعت اوّل بعد از حمد، سوره 

را خواند، سپ  قنو  بجها آورد و نمهاز   (( توحید))در رکعت دوّم بعد از حمد، سوره 

را به آخر رساند، بعد از نماز اندک  نشست و ذکر خدا گفت و سپ  ب  آنکهه تعقیهب   

خواند برخاست و چهار رکعت نماز نافله مغرب را خوانهد و سهپ  دو سهجده    نماز را ب

شکر بجا آورد، سپ  از مسجد بیرون آمد، وقت  که به آن درخت سدر رسید  ، مهردم  

دیدند آن درخت داراى میوه هاى زیبا شده و از این کرامت تعجّب کردنهد و از آن  

 .میههههوه ههههها خوردنههههد و دیدنههههد شههههیرین و بههههدون هسههههته اسههههت        

خداحافظ  کردند، آن حضر  همان وقت به سهوى  ( علیه السلام )آنگاه با امام جواد 

 مدینه رفت

 !شهاد  امسال رخ نمی دهد

از ( علیه السلام )هنگام  که بار اوّل ، امام جواد : م  گوید(( اسماعیل بن مهران ))

من ! م فدایت گرد: مدینه به سوى بغداد م  رفت ، هنگام خروج ، به او عرض کردم 

 در مورد این سفر تو ترسان و نگرانم ، امر امامت بعد از تو از آن کیست  

در ( شهاد  )آنکه تو گمان کرده اى :))آن حضر  خندان به من توجّه کرد و فرمود

 ((.این سال رخ نم  دهد

آن حضر  را از مدینه به بغداد ( هشتمین طاغو  عباس  )هنگام  که معتصم عباس  

فدایت : خروج آن حضر  از مدینه به حضورش شتافتم و عرض کردم  طلبید، هنگام

( امام بعد از تو کیست  )تو م  روى ، بعد از تو به چه کس  مراجعه کنیم   ! گردم 

آن بزرگوار گریه کرد به طورى که محاسنش از اشک چشمش تر شد، سپ  به من رو 

لامَْْرُ مِنْ بَعْدِى اِل  ابْنِ  علَِی اَ))در این سفر، نگران  و خطر وجود دارد : کرد و فرمود

منتهی ((.)است (( علیه السلام )امام هادى )؛ مقام امامت بعد از من با پسرم عل  

 (الامال

 



 من از دنیا م  روم

علیه )من ملازم و خدمتکار خانه امام جواد : م  گوید پدرم م  گفت (( خیران  ))

شته بود، احمد بن محمّد بن عیس  اشعرى بودم که آن حضر  مرا بر آن گما( السلام 

را ( علیه السلام )هرشب هنگام سحر نزد من م  آمد تا حال امام جواد ( از شیعیان )

علیه السلام )حضر  جواد (( خادم مخصوص ))بپرسد و گاه  . که بیمار و بسترى بود

علیه )د امام جوا( خصوص  )خیران  رابطه برقرار بود و پیام ( پدر)که بین او و ( 

م  برد، نزد ( علیه السلام )را براى او م  آوردو پیام او را نزد امام جواد ( السلام 

خیران  م  آمد، احمد بن محمّد بن عیس  اشعرى بلند م  شد و م  رفت و ( پدر)

و بین آنان به طور خصوص  ، )خیران  خلو  م  کرد ( پدر)آن خادم مخصوص ، با 

 (.سخنان  ردّ و بدل م  شد

علیه )از حضور امام جواد (( خادم مخصوص ))یک شب آن : خیران  م  گوید( پدر)

برخاست و چندقدم ( طبق معمول )بیرون آمد و احمد بن محمد بن عیس  ( السلام 

رفت و خادم مخصوص با من خلو  کرد و با من همسخن شد، احمد کم  بازگشت 

خادم مخصوص به من گفت و نزدیک ما ایستاد به طورى که سخن ما را م  شنید، 

 :سلام م  رساند و م  فرماید( امام جواد)آقایت 

؛ من از دنیا م  روم و امر امامت به فرزندم ...انِِّ  ماضٍ واَلامَْْرُ صائِرٌ اِلَ  ابْنِ  علَِ ٍّ ))

عل  انتقال م  یابد و او بعد از من ، همان حق را بر شما دارد که من بعد از پدرم ، 

 ((.شما داشتم آن حق را بر 

خادم : سپ  خادم مخصوص رفت و احمد بن محمّد اشعرى ، نزد من آمد و گفت 

 مخصوص به تو چه گفت  

 .خیر است : گفتم 

 .و شنیده خود را براى من بازگو کرد(( آنچه را به تو گفت ، من شنیدم :))گفت 

بر تو ( دى سخن مخف  ما را شنی)خداوند این کارى که انجام دادى : به احمد گفتم 



 ((. تجسّ  نکنید))؛ ...(وَلا تَجَسَّسُوا :)حرام کرده و فرموده است 

را شنیدى ، آن را ( مخف  خادم مخصوص )سخن ( مرتکب حرام شدى و)اینک که 

براى گواه  دادن در خاطره ا  نگهدار، شاید ما روزى احتیاج به این گواه  پیدا 

 .وقتش فرا رسد کردیم و حتما از فاش ساختن آن بپرهیز تا

وقت  که صب  شد، آنچه را خادم مخصوص : خیران  در ادامه سخن م  گوید( پدر)

در ده نسخه نوشتم و آنها را مهر ( در مورد امامت حضر  هادى )به من گفته بود 

اگر قبل از آنکه :))کردم و به ده نفر از بزرگان اصحاب و شیعیان دادم و به آنان گفتم 

شما بخواهم ، مرگ به سراغم آمد، شما آنها را باز کنید و بخوانید و  این نسخه ها را از

 ((.مطابق آن عمل نمایید

از دنیا رفت ، از خانه ام بیرون نیامدم تا اینکه ( علیه السلام )هنگام  که امام جواد 

به گرد هم آمده اند و (( محمّد بن فرج ))مطلّع شدم که بزرگان شیعه در منزل 

امامت گفتگو م  کنند و محمّد بن فرج براى من نامه اى نوشت و در درباره مسا له 

آن نامه مرا از اجتماع بزرگان شیعه در نزدش آگاه کرده و یادآورى کرده بود که 

اگر خطر فاش شدن در کار نبود، با هم نزد تو م  آمدیم و دوست دارم که سوار بر 

 .مرکب شوى و خود را به من برسان  

محمّد بن فرج ))سوار بر مرکب شدم و خود را به خانه : م  گوید خیران ( در-پ )

امام هادى )رساندم ، دیدم بزرگان شیعه در نزد او اجتماع کرده اند، درباره امامت (( 

با آنان گفتگو کردم ، دیدم اکثر آنان در این باره در شک و تردید هستند، به آن ( 

آن نسخه : در مجل  حاضر بودند، گفتم  ده نفر که نسخه ها را به آنان داده بودم و

 .ها را بیرون بیاورید

همین مطلب  را که در این نسخه ها نوشته شده ، : گفتم . نسخه ها را بیرون آوردند

 (.و گواه  م  دهم )من به آن ما مور هستم  

ما مایل بودیم گواه دیگرى با تو وجود داشت تا گواه  تو : بعض  از حاضران گفتند



 .ید و محکمتر م  کردرا تا ک

احمد )خداوند، خواسته شما را برآورده کرده ، این ابوجعفر اشعرى : به آنان گفتم 

است که در اینجا حاضر است گواه  م  دهد که این ( بن محمّد بن عیس  اشعرى 

 .شنیده است ( از خادم مخصوص )سخن مبکور در نسخه ها را 

و خواستند گواه  دهد، ول  از گواه  حاضران ، متوجّه احمد اشعرى شدند، از ا

 .دادن امتناع نمود

دعو  (( مباهله ))من احمد اشعرى را به : خیران  در ادامه سخن م  گوید( پدر)

کردم ، او از شرکت در مباهله ترسید و گواه  داد که آن سخن را شنیده است و 

ب برسد نه من گواه  م  دهم ، ول  م  خواستم این افتخار به یک فرد عر: گفت 

به من که از عجم هستم ، اما چون پاى مباهله به پیش آمد، دیگر راه  براى کتمان 

گواه  نمانده است ، آنگاه همه حاضران در آن مجل  به امامت حضر  هادى 

 ((ع)نگاه  بر زندگ  دوازده امام . )اعتقاد پیدا کردند و رفتند( علیه السلام )

 

 صبر وپاداش

مام جواد علیه السلام ازشهر دیگرى م  آورند که از قیمت زیادى پارچه اى را براى ا

. در بین راه دزدان سر راه آمدند و پارچه ها را به سرقت بردند. برخوردار بود

 .مساول خرید پارچه حضر  را از ماجراى سرقت اموال او آگاه کرد

ى گواراى جان و اموال ما از بخششها: امام علیه السلام باخط خود براى او نوشت 

پ  هر ک  ب  صبرى و جزعش . اله  است و عاریه اى است که به ما سپرده است 

تحت . )بر صبرش غالب شود اجرش ضایع شده است و پناه به خداوند که چنین شود

 (العقول

 

 



 در غم فراق پدر( ع )حضر  جواد 

 حضر   م  گبشت ، همراه پدرش ( ع )چهار سال و چند ماه از عمر امام جواد 

( موفق )براى انجام عمره به مکه رفتند، یک  از غلامان حضر  رضا به نام ( ع )رضا 

ناگزیر شد که از حجاز به خراسان ( ع )نیز با آنها بود، همانسال  بود که حضر  رضا 

 .بیاید

با حالت مخصوص  گریان ، در کنار کعبه ایستاده بود و با خانه خدا ( ع )حضر  رضا 

 .رفت و در آنجا به نماز ایستاد( ع )از طواف به مقام ابراهیم وداع م  کرد و پ  

کنار حجر اسماعیل رفت و در آنجا نشست و به ( ع )حضر  جواد : موفق ، م  گوید

راز و نیاز مشغول شد، نشستن آن حضر  طول کشید و به حضور آن حضر  رفتم و 

 (.فدایت گردم برخیز: )عرض کردم 

(   خواهم از اینجا جدا گردم ، مگر اینکه خدا بخواهدنم: )فرمود( ع )حضر  جواد 

 .آن حضر  این سخن را گفت ، اما بسیار غمگین به نظر م  رسید

( ع )کنار حجر اسماعیل ( ع )حضر  جواد : )رفتم و گفتم ( ع )نزد حضر  رضا 

قم : آمد و فرمود( ع )نزد حضر  جواد ( ع )امام رضا ( نشسته و نم  خواهد برخیزد

 (.اى محبوب دلم برخیز: )بیب  یا ح

( ع )نم  خواهم از این مکان برخیزم ، امام رضا : عرض کرد( ع )حضر  جواد 

 اى محبوب قلبم چرا برنم  خیزى  : فرمود

چگونه برخیزیم با اینکه شما را دیدم به گونه اى با : )عرض کرد( ع )حضر  جواد 

 .باز نم  گردى  کعبه ، خانه خدا، وداع م  کردى که دیگر به اینجا

 (.اى محبوب دلم برخیز: )فرمود( ع )اما رضا 

کشف )آنگاه حضر  جواد در حال  غمگین بود، برخاست و همراه پدر حرکت کرد 
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با اینکه کودک بود، از حالا  پدر دریافت که او م  خواهد به ( ع )آرى امام جواد 

یست ، از فراق و غربت پدر غمگین بود، م  خواست سفرى برود که بازگشت در آن ن

کنار کعبه بیشتر بنشیند و براى پدر دعا کند، ول  چه م  تواند کرد که طاغو  زمان 

با ( ع )را با اجبار به خراسان برد و بین حضر  جواد (ع )حضر  رضا ( ما مون )

( ع )ام جواد پدر، فراق  جانکاه پیش آمد که حدود سه سال طول کشید، وبعد که ام

 .حدود هفت ساله بود، کنار جنازه مسموم شده پدر آمد

 
 چگونه اعمال خود را باطل نكنیم؟

 

آمد، ( ع )یک  از شیعیان که بسیار خوشحال به نظر م  رسید، به حضور امام جواد 

 (چرا این گونه تو را شادمان م  نگرم  : )حضر  به او فرمود

سزاوارترین روز : از پدر  شنیدم م  فرمود( ص )اى پسر رسول خدا: )او عرض کرد

براى شادى کردن ، آن روزى است که خداوند به انسان توفیق نیک  کردن و انفاق 

نمودن به برادران دین  دهد، امروز ده نفر از برادران دین  که فقیر و عیالمند بودند 

ل و خوار و بار از فلان جا و فلان جا نزد من آمدند و من به هر کدام فلان مقدار پو

 (.دادم ، از این رو خوشحال هستم 

سوگند به جانم ، سزاوار است که تو خوشحال باش  ، اگر : )فرمود( ع )امام جواد 

 .نساخته باش  و یا بعدا حبط و پوچ نکن  ( حبط و پوچ )عمل نیک خود را 

را حبط  شما هستم ، چگونه عمل نیکم( شیعیان خالص )با اینکه من از : )او عرض کرد

 (و پوچ م  کنم  

همین سخن  که گفت  ، کارهاى نیک و انفاقهاى خود را : فرمود( ع )امام جواد 

 (.یعن  ادعاى شیعه خالص بودن ، کار ساده اى نیست )حبط و پوچ نمودى 



 .چگونه   توضی  بدهید: او عرض کرد

 :این آیه را بخوان : فرمود( ع )امام جواد 

اى کسان  که ایمان آورده اید، : )بطلوا صدقاتکم بالمن والاذى یا ایهاالبین آمنوا لات

 بخششهاى خود را با منت و آزار،

 524 -بقره ( )باطل نسازید

.) 

من به آن افراد یکه صدقه دادم ، منت بر آنها نگباشتم و آنها را آزار : او عرض کرد

 .ننمودم 

بخششهاى )کم بالمن و الاذى لاتبطلوا صدقات: خداوند فرموده : فرمود( ع )امام جواد 

نفرموده تنها منت و آزار بر آنانکه م  ( خود را با منت و آزار، باطل و پوچ نسازید

بخشید، بلکه خواه منت و آزار بر آنان باشد یا دیگران ، آیا به نظر تو آزار به آنان 

شدیدتر است ، یا آزار به فرشتگان مراقب اعمال تو فرشتگان ( بخشش گیرندگان )

 مقرب اله  و یا آزار به ما 

( ع )امام جواد . بلکه آزار به فرشتگان و آزار به شما، شدیدتر است : او عرض کرد

 !(.تو فرشتگان و مرا آزار دادى و بخشش خود را باطل نمودى : )فرمود

 چرا باطل کردم   و شما را آزار دادم  : او عرض کرد

ه باطل نمودم با اینکه من از شیعیان چگون: این که گفت  : فرمود( ع )امام جواد 

 (.همین ادعاى بزرگ ، ما را آزار داد)خالص شما هستم   

حزبیل )آیا م  دان  شیعه خالص ما کیست   شیعه خالص ما ! واى بر تو: )سپ  فرمود

و مقداد ( ره )و ابوذر( ره )صاحب ی   و سلمان ( حبیب نجار)مؤمن آل فرعون ، و ! 

هستند، تو خود را در صف این افراد برجسته قرار دادى و با این ( ره )و عمار( ره )

 (.ادعا فرشتگان و ما را آزردى 

اگر : )آن مرد به گناه و تقصیر خود اعتراف کرد و استغفار و توبه نمود و عرض کرد



 (نگویم شیعه خالص شما هستم پ  چه بگویم  

دوستان شما را دوست دارم و بگو من از دوستان شما هستم ، : )فرمود( ع )امام جواد 

 (.دشمنان شما را دشمن دارم 

اکنون پاداش : )فرمود( ع )او چنین گفت ، واز گفته قبل ، استغفار کرد، امام جواد 

بحارالانوار، ج ( )بخششهاى تو به تو بازگشت نمود و حبط و بطان آنها برطرف گردید
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 یانبه شیع( ع )کرامت و بزرگوارى امام جواد 

در سفر مکه ، به مدینه رفتم ، و به حضور امام :م  گوید( ره )محمدبن سهل قم  

مشرف شدم ، خواستم لباس  را از آن حضر  براى پوشاندن مطالبه کنم ، ( ع )جواد 

ول  فرصت  بدست نیامده و با آن حضر  خداحافظ  کردم و از خانه او بیرون 

ر  بنویسم و در آن نامه ، لباس  را آمدم ، تصمیم گرفتم نامه اى براى آن حض

درخواست کنم ، نامه را نوشتم و به مسجد رفتم و پ  از انجام دو رکعت نماز و 

استخاره ، به قلبم آمد که نامه را نفرستم ، از این رو نامه را پاره کردم ، و از مدینه 

و بیرون آمدم همچنان به پیمودن راه ادامه دادم ناگاه ، شخص  نزد من آمد 

محمد بن سهل : دستمال  که لباس در آن بود، در دستش بود و از افراد م  پرسید

مولاى تو : )کیست   تا اینکه نزد من آمد، وقت  که مرا شناخت ، گفت ( ره )قم  

این لباس را براى تو فرستاده است ، نگاه کردم دیدم دو لباس ( ع )امام جواد )

 (.مرغوب و نرم است 

آن لباسها را گرفت ، و تا آخر عمر نزد او بود، وقت  که از دنیا  (ره )محمدبن سهل 

 533مختارالخرائ  ، ص )رفت ، پسرش احمد، با همان دو لباس او را کفن کرد 

.) 

 



 دستورى براى دفع زلزله

و حضر  ( ع )از بزرگان و فقهاى پارساى عصر حضر  هادى ( ره )عل  بن مهزیار 

کالت و نمایندگ  داشت تا در اهواز به مردم بود و از طرف آنها و( ع )جواد 

رسیدگ  کند، قبر شریفش در اهواز محل زیار  شیعیان و دوستان است او م  

 :گوید

نوشتم ، و در آن نامه ( ع )در اهواز زلزله مکرر زیاد م  آمد، نامه اى براى امام جواد 

 (.اگر اجازه بده  از اهواز به جاى دیگر منتقل شوم :)عرض کردم 

از اهواز به جاى دیگر نروید، روزهاى چهارشنبه و : )در پاسخ نوشت ( ع )امام جواد 

پنجشنبه و جمعه روزه بگیرید و لباسهایتان را بشوئید و پاکیزه نمائید، و روز جمعه 

 (.بیرون بیائید و دسته جمع  دعا کنید، خداوند این بلا را از سر شما دفع خواهد کرد

پ  از دریافت نامه ، به دستور آن حضر  عمل : گویدم  ( ع )عل  بن مهزیار 

 151، ص 25بحارالانوار، ج )کردیم ، از آن پ  ، دیگر زلزله نیامد

 

 

 اهل دشمن و رضا امام قاتل مامون کرد مگر ازدواج# مامون دختر با جواد امام چرا 

 نبود  بیت

 

 : شبهه پاسخ ��

 

 ؛ است شده گفته پاسخ نچنی پرسش این پیشوایان_سیره# کتاب در1⃣

 

 بهرای  بهود،  گرفته قرار سیاسی دشوار شرائط و تنگناها سلسله یک میان در چون مامون

 بهر  و سهازد،  نزدیهک  پیهامبر  خانهدان  بهه  را خود گرفت تصمیم تنگناها، این از رهایی



 را خود بعدی چند سیاست خواست می هشتم امام بر ولیعهدی تحمیل با اساس همین

 .بگبارد ااجر# مورد به

 

 بنهی  از را خلافهت  رفت می احتمال که مامون روش این از عباسیان دیگر، سوی از2⃣

 او بها  مخالفهت  به جهت همین به و بودند ناراضی سخت سازد، منتقل علویان به عباس

 خشهنود  و گرفتنهد  آرام شد شهید و مسموم مامون توسط# رضا امام چون و برخاستند

 .آوردند روی مامون به و شدند

 

 داشهت  سهعی  و بود داده انجام مخفیانه و سری بسیار را امام به دادن زهر کار مامون3⃣

 تظهاهر  خهود  جنایا  پوشاندن برای رو همین از و نیابد آگاهی جنایت این از جامعه

 علویهان # بهر  سرانجام ریاکاری، و پوشی پرده همه با اما کرد، می عزاداری و اندوه به

 و آزرده دل سهخت  لهبا  اسهت،  نبهوده  کسهی  مهامون  جز ماما قاتل که گردید آشکار

 بهرای  و دید خطر معرض در را خویش حکومت دیگر بار مامون و گردیدند خشمگین

 دوسهتی  و مهربهانی  بهه  تظهاهر  بها  و کهرد  آغاز دیگری توطاه امر، عواقب از پیشگیری

 تها  دکن تزوی  حضر  به را خود دختر گرفت تصمیم-السلام علیه-جواد امام به نسبت

 ایهن  از داشهت  نظهر  در السهلام  رضاعلیه امام بر ولیعهدی تحمیل از که را ای استفاده

 .آورد بدست نیز وصلت

 

 یهک  یعنهی  ق. ه 554 سال در را السلام علیه جواد امام که بود طرح همین اساس بر4⃣

 دنبهال  بهه  و آورد بغهداد  بهه  مدینهه  از-السهلام  علیهه -رضها  امهام  شهاد  از پ  سال

 ام» خهود  دختهر )  گبشهت  اکهثم  بهن  یحیهی  با امام مناظره# جلسه در که مباکراتی

 .آورد در حضر  همسری به را«  الفضل

 



 ؛ مامون های انگیزه5⃣

 تهوان  مهی  و داشهت  سیاسهی  جنبهه  کهاملا  داشت، اصرار آن بر مامون که ازدواج این

 ؛ کرد می تعقیب را زیر در شده یاد هدف# چند کار این از وی که دریافت

 

 داشهته  نظر زیر دقیقا همیشه برای را حضر  آن امام، خانه به خود دختر فرستادن با.1

 و خبرچینهی  وظیفهه  براسهتی  نیهز  مهامون  دختهر ) نمانهد  خبر بی او کارهای از و باشد

 ( .است حقیقت این شاهد تاریخ و داد می انجام خوب را مامون# گزارشگری

 

 و مهرتبط  خهود  نهوش  و پرعیش دربار با را امام خویش، خام خیال به وصلت، این با.5

 امهام  قداسهت  بهره  ترتیهب  بدین و بکشاند فجور و فسق و لعب و لهو به را بزرگوار آن

 و سهاقط  امامهت  و عصهمت  ارجمنهد  مقام از عمومی انظار در را او و سازد وارد لطمه

 .نماید خفیف# و خوار

 

 و دوسهتدار  را خود و دارد باز خود ضد بر قیام و اعتراض از را علویان وصلت این با.3

 . کند وانمود# آنان به مند علاقه

 

 وصهلت  ایهن  به من: گفت می گاهی چنانکه ، بود فریبی عوام مامون، چهارم هدف.4

 بهزرگ  پهدر  من و شود فرزند صاحب دخترم از-السلام علیه-جعفر ابو تا کردم اقدام

 علیهه -طالب ابی بن علی و سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر نسل# از که باشم کودکی

 هرگهز  مامون دختر زیرا بود نتیجه بی نیز مامون حقه این خوشبختانه اما. است-السلام

 .بودند امام دیگر همسر از همگی السلام علیه-جواد امام فرزندان و نیاورد فرزندی
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-السهلام  علیهه -جواد امام دید باید حال. بود ازدواج ینا از مامون های انگیزه اینها6⃣

 کرد  موافقت# ازدواج این با چرا

 

 کارهها  گونهه  ایهن  از را مامون واقعی مقاصد و اهداف امام شکی، هیچ بی که آنجا از 

 قتهل  بهزرگ  جنایهت  مرتکب که است کسی همان او که دانست می نیز و دانست می

 ازدواج ایهن  بها  امهام  موافقهت  که رسد می نظر به شده،-السلام علیه-رضا امام پدرش

 زیهرا  است، بوده کرده وارد امام بر پیش از مامون که است بوده فشاری# اثر بر عمدتا

 توان می نیز ، امام مصلحت به نه است بوده مامون مصلحت به تنها اینچنین، ازدواجی

 و معتصهم  طهرف  از حضر  ترور مانع توانست می دربار به امام نزدیکی که کرد تصور

 باشهد،  خلیفه عوامل توسط امام برجسته یاران و تشیع سران سرکوبی از پیشگیری عامل

 یقطهین  بهن  علهی  طهرف  از هارون وزار  قبول# شبیه توانست می معنا یک به این، و

 .باشد تشیع جبهه نفع به خلافت دربار در نفوذ یعنی

 284 ص ، پیشوایی مهدی ، پیشوایان سیره��

 

 شدن  نیرنگ شیطان  ما مونخنثی 

م  ( ع )پ  از شهاد  حضر  رضا ( هفتمین طاغو  عباس  )ما مون عباس  

و او را به عنوان یک  از رجال )را جز  اطرافیان خود کند ( ع )خواست امام جواد 

براى این کار نقشه ها کشید، ( دنیا خواه ، و از مشاوران مخصوص خویش معرف  نماید

ون  به کار برد، ول  نتیجه نگرفت ، تا اینکه یک نقشه دیگرى را و ترفندهاى گوناگ

هنگام  که خواست دخترش ام فضل را به عنوان عروس به : اجرا کرد و آن این بود

بفرستد دویست دختر از زیباترین کنیزکان خود را ( ع )خانه زفاف حضر  جواد 

بود (  یک سکه طلامثلا)طلبید و به هر یک از آنها جام  که در داخل آن گوهرى 



بر روى صندل  دامادى نشست ، آن دختران ، ( ع )داد تا وقت  که حضر  جواد 

امام جواد ( تا او بردارد)یک  یک  به پیش آیند و آن گوهر را به حضر  نشان دهند 

 .به هیچ یک از آن دخترها و گوهرها، توجه نکرد( ع )

نام داشت ، و داراى ( مخارق )که در همان مجل  ، یک نفر ترانه خوان تارزن  بود 

( ع )ریش بلندى بود، ما مون او را طلبید، و از او خواست کارى کند که امام جواد 

 .از آن حالت معنوى بیرون آید و دلش به امور مادى سرگرم شود

به چیزى از امور دنیا، مشغول باشد، من او را از ( ع )اگر امام جواد : مخارق گفت 

ع )خواه  به سوى دنیا م  کشانم ، آنگاه مخارق در برابر امام جواد آن گونه که تو ب

آمد و نشست ، و نخست مانند، الاغ عرعر کرد، و سپ  به زدن ساز و تار مشغول شد ( 

اصلا به او توجه نکرد و به ( ع )و اهل مجل  را به خود جلب نمود ول  امام جواد 

ن ترانه خوان ب  حیا دست بردار وقت  که دید آ( 135)چپ و راست هم نگاه نکرد 

اى ریش دراز، از خدا : اتق الله یا ذالعثنون : نیست ، بر سر او فریاد کشید و فرمود

 (.بترس 

آنچنان وحشتزده شد که ساز و تار، از دستش افتاد و دستش ( ع )مخارق از فریاد امام 

هنگام  که : )فل  شد، و تا آخر عمر خوب نشد، ما مون جویاى حال او شد، او گفت 

بر سر من فریاد کشید، آن چنان هراسان و وحشتزده شدم که وحشت ( ع )امام جواد 

وترس همواره در وجود من هست و اصلا این حالت از وجود من ، بیرون نم  رود 

 (.492، و 494ص  1اصول کاف  ، ج )

 

 پیدا کردن کار، براى ساربان

ه به دنبال کار م  گشت او تنها امیدى شترچران  بود، ب  کار مانده بود، و در مدین

بود و چنین فهمیده بود که اگر به در خانه او برود، ( ع )که داشت به امام جواد 

که یک  از آشنایان امام جواد ( ره )ناامید نم  شود، در این مورد با ابوهاشم جعفرى 



  ب  کار رفت  ، بگو ساربان( ع )بود، صحبت کرد که اگر به حضور امام جواد ( ع )

 .مانده و دنبال کار م  گردد برایش کار پیدا کن 

رفتم دیدم با جماعت  ( ع )به این قصد به حضور امام جواد : م  گوید( ره )ابوهاشم 

مشغول غبا خوردن است ، فرصت  بدست نیامد تا در مورد سفارش ساربان ، صحبت 

 .کنم 

این غبا بخور، کاسه غبا را جلو  بیا جلو از: رو به من کرد و فرمود( ع )امام جواد، 

بخور، در همین هنگام ب  آنکه من در مورد ساربان سخن  : من گباشت و فرمود

ساربان  هست که با ابوهاشم : )بگویم ، یک  از غلامان خود را صدا زد و به او فرمود

نزد ما م  آید، او را پیش خود نگهدار و براى او کارى معین کن ، تا مشغول ( ره )

 (.ددگر

من اشتیاق : )همراه آن حضر  به باغ  رفتیم عرض کردم : م  گوید( ره )ابوهاشم 

زیاد به خوردن گل دارم ، براى من دعا کن تا این عاد  زشت را ترک کنم ، آن 

اى ابوهاشم :)حضر  سکو  کرد، و بعد از چند روز با من ملاقا  نمود و پرسید

 (.خداوند آن عاد  را از تو برداشت 

آرى ، اکنون به قدرى از گل نفر  دارم ، که آن را از همه چیز بدتر : )کردم  عرض

 (.334از اعلام الورى ، ص ( )م  دانم 

 

 فرد محتضردلدارى 

بیمار شده بود، در حدى که بسترى شده بود و امید ( ع )یک  از شاگردان امام جواد 

از اصحاب به عیاد  او  با خبر شد، همراه جمع ( ع )زنده ماندن نداشت ، امام جواد 

او زار و زار گریه کرد و : رفت ، وقت  که در بالین او نشست و احوال او را پرسید

 .م  میرم چه کنم  مرگ در کار است : گفت 

اى بنده خدا تو که از مرگ م  ترس  از این رو است : )به او فرمود( ع )امام جواد 



اگر بدنت آلوده به چرک و  :که نم  دان  مرگ چیست ، براى تو مثال  بزنم 

کثافت باشد، و موجب زخمهاى پوست  بدن گردد و ناراحت شوى ، و بدان  اگر 

حمام بروى و شستشو کن  ، همه این چرکها و آلودگیها و زخمها از بین م  رود، آیا 

 میل دارى که به حمام بروى ، یا میل ندارى  

، به حمام بروم و خود را از همه البته دوست دارم که هر چه زودتر: بیمار عرض کرد

 .ناپاکیها پاک نمایم 

مرگ براى مؤمنین همان حمام است و آن آخرین منزلگاه ، : فرمود( ع )امام جواد 

و مرحله شستشو و پاکسازى از آلودگیهاى گناه م  باشد، بنابراین اگر به سوى شادى 

 (.رو آورده اى ، پ  هیچ غم را به خود راه نده 

روح  تازه در کالبد آن بیمار بخشید و قلب و ( ع )و پرمهر امام جواد  بیانا  گرم

معان  الاخبار، شیخ )اعصاب او را آرام شد، و اندوهش به شادى و نشاط تبدیل گردد
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 ایستادگ  تا پاى شهاد  -

ام ) با پیشنهاد تحمیل  ما مون ، با دختر ما مون به نام زینب که به( ع )امام جواد 

با کنیزى به ( ع )امام جواد  لبا بود( نازا)معروف بود، ازدواج کرد ول  او ( الفضل 

 .ازدواج کرد و از او داراى فرزند شد( ع )مادر امام دهم ، ( س )نام سمانه 

را به دل گرفت وقت  که ( ع )ام الفضل بر سر همین موضوع ، کینه امام جواد 

امام   خلیفه شد، او نتوانست وجود مقدس  ما مون از دنیا رفت ، برادرش معتصم ،

در فکر توطاه قتل آن ( پسر ما مون )را تحمل کند، سرانجام با جعفر ( ع )جواد 

مسمومیت حضر  برآمدند، براى این کار ام الفضل را مناسب دیدند، به او پیشنهاد

را با ( ع )او پبیرفت و زهرى را در انگور رازق  نمود، حضر  جواد  امام را دادند



 .مسموم و شهید کردآن انگور، 

در بستر شهاد  افتاد، ام الفضل پشیمان شد و، گریه م  ( ع )وقت  که امام جواد 

چرا گریه م  کن    گریه تو سودى ندارد سوگند : )به او فرمود( ع )کرد، امام جواد 

آرى آن ( به خدا بزودى به فقر و دردى گرفتار گردى که نجا  و درمان ندارد

 .ر جوان  به شهاد  رسیدبزرگوار این گونه د

طول  نکشید که ام الفضل بیمار شد، هرچه دارائ  داشت براى درمان خود، مصرف 

کرد، ول  خوب نشد، و دارائیش رفت به گونه اى که گدا گردید و سر راه عبور 

مردم ، دست سؤال دراز م  کرد و گدائ  م  نمود و با این وضع از دنیا رفت 

 (.13، ص 25بحار، ج )
 

 

 

 السلام  سخنانى از امام جواد علیه

 :قالَ الا مام ا بوجعفر، محمّدالجواد صلوا  اللّه و سلامه علیه  1

توَفْیقٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ واعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ، وقََبوُلٍ : الْموُ  مِنُ یَحْتاجُ إ ل  ثَلاثِ خِصالٍ

 (29.)مِمَّنْ یَنْصَحُهُ

 :ترجمه 

 :در هر حال نیازمند به سه خصلت است  مو  من: فرمود

توفیق از طرف خداوند متعال ، واعظ  از درون خود، قبول و پبیرش نصیحت کسه   

 .که او را نصیحت نماید

 (35.)مُلاقاةُ الاْ خوانِ نَشْرةٌَ، وَ تلَْقی ٌ للِْعَقْلِ وَ إ نْ کانَ نَزْرا قلَیلا: قالَ علیه السلام  5

 :ترجمه 



، موجب صفاى دل و نورانیهّت   -خوب  -و دیدار با دوستان و برادران ملاقا  : فرمود

آن م  گردد و سبب شکوفائ  عقل و درایت خواهد گشت ، گرچه در مهدّ  زمهان    

 .کوتاه انجام پبیرد

هُ وَ الشَّریرِ، فَإ نَّهُ کَالسَّیفِْ الْمَسلْوُلِ، یَحْسهُنُ مَنْظهَرُ   إ یّاکَ وَ مُص احَبَةُ: قالَ علیه السلام  3

 (31.)یَقْبَ ُ ا ثَرهُُ

 : ترجمه 

مواظب باش از مصاحبت و دوست  با افراد شرور، چون که او همانند شمشیرى : فرمود

 .زهرآلود، براّق است که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود

مَنِ اللّه طالِبُهُ، وَ مَنِ انْقَطهَعَ  کَیفَْ یُضَیَّعُ مَنِ اللّهُ کافلُِهُ، وَکَیفَْ یَنْجوُ : قالَ علیه السلام  4

 (35.)إ ل  غَیْراِللّهِ وَ کَّلَهُ اللّهُ إ لَیْهِ

 : ترجمه 

چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسه  کهه خداونهد سَرپرسهت و متکفهّل      : فرمود

 .اوست 

 .چطور نجا  م  یابد کس  که خداوند طالبش م  باشد

او پناهنده شود، خداوند او را به همهان شهخص   هر که از خدا قطع امید کند و به غیر 

 .واگبار م  کند

 (33.)مَنْ لَمْ یَعْرِفِ الْموَاردَِ ا عْیَتْهُ الْمَصادِرُ: قالَ علیه السلام  2

 : ترجمه 

 .هرک  موقعیّت شناس نباشد جریانا  ، او را م  رباید و هلاک خواهد شد: فرمود

 (34.)غَیْراِرتِْیابٍ ا عْتَبَ مِنْ غَیْراِسْتِعْتابٍمَنْ عَتَبَ مِنْ : قالَ علیه السلام  2

 : ترجمه 

سرزنش کردن دیگران بدون علهّت و دلیهل سهبب نهاراحت  و خشهم خواههد       : فرمود

 .گشت ، در حال  که رضایت آنان نیز کسب نخواهد کرد



 (32.)أ فْضَلُ الْعِبادةَِ الاْ خْلاصُ: قالَ علیه السلام  3

 : ترجمه 

یلت ترین و ارزشمندترین عباد  ها آن اسهت کهه خهالص و بهدون ریها      با فض: فرمود

 .باشد

یَخْف  علََ  النّاسِ وِلادتَُهُ، وَ یَغیهبُ عهَنْهُمْ شَخْصهُهُ، وَ تَحهْرُمُ علَهَیْهِمْ      : قالَ علیه السلام  8

 ( 32.)تَسْمِیَتُهُ، وَ هوَُ سَمّیُ رَسوُل اللّهِ صل  الله علیه و آله وَ کَنّیهِ

 : ترجمه 

زمان ولاد  امام عصر علیه السلام بر مردم زمانش مخف  اسهت ، و شخصهش از   : فرمود

 .شناخت افراد غایب و پنهان است 

صهل  الله  و حرام است که آن حضر  را نام ببرند؛ و او همنام و هم کنیه رسهول خدا 

 .علیه و آله است 

 (33.)عِزُّالْموُ مِْنِ غِناه عَنِ النّاسِ: قالَ علیه السلام  9

 : ترجمه 

عزّ  و شخصیّت مو  من در به  نیهازى و طمهع نداشهتن بهه مهال و زنهدگ         : فرمود

 .دیگران است 

مَنْ أ صْغ  إ ل  ناطقٍِ فَقَدْ عَبَدهَُ، فَإ نْ کانَ النّاطقُِ عهَنِ اللهّهِ فَقهَدْ    : قالَ علیه السلام  15

 (38.)إ بلی  فَقَدْ عَبَدَ إ بلی َ عَبَداَللّهَ، وَ إ نْ کانَ النّاطقُِ یَنْطقُِ عَنْ لِسانِ

 : ترجمه 

هرک  به شخص  سخنران علاقمند و متمایل باشد، بنده اوست ، په  چنانچهه   : فرمود

سخنور براى خدا و از احکام و معارف خدا سهخن بگویهد، بنهده خداسهت ، و اگهر از      

 .زبان شیطان و هوى و هوس و مادیا  سخن بگوید، بنده شیطان خواهد بود

 (39.)لا یَضُرُّکَ سَخَطُ مَنْ رِضاهُ الْجوَْرُ: قالَ علیه السلام  11

 : ترجمه 



کس  که طالب رضایت خداوند متعال باشد، دشمن  سهتمگران ، او را زیهان و   : فرمود

 .ضرر نم  رساند

لاّ تَفْعلَهُوهُ تکَهْنُ   مَنْ خَطَبَ إ لَیکُْمْ فَرَضیتُمْ دینَهُ وَ أ مانَتَهُ فَزَوِّجوُهُ، إ : قالَ علیه السلام  15

 (85.)فِتْنَةٌ فِ  الاْ رْضِ وَ فَسادٌ کَبیرْ

 : ترجمه 

هر که به خواستگارى دختر شما آید و به تقوا و تدیّن و امانتهدارى او مطمهان   : فرمود

م  باشید با او موافقت کنید وگرنهه شهما سهبب فتنهه و فسهاد بزرگه  در روى زمهین        

 .خواهید شد

 (81.)لوَْسکََتَ الْجاهِلُ مَااخْتلَفََ النّاسُ:  قالَ علیه السلام 13

 : ترجمه 

و تشهنّجا   چنانچه افراد جاهل و ب  تجربه ساکت باشند مردم دچار اختلافا  : فرمود

 .نم  شوند

 ( 85.)مَنِ اسْتَحْسَنَ قَبیحا کانَ شَریکا فیهِ: قالَ علیه السلام  14

 : ترجمه 

 .تا یید کند، در عقاب آن شریک م  باشدهر که کار زشت  را تحسین و : فرمود

مَنِ انقْادَ إ لَ  الطُّمَا نینهَةِ قَبهْلَ الْخِیهَرةَِ فقَهَدْ عهَرَضَ نفَْسهَهُ للِْهلَکَهَةِ        : قالَ علیه السلام  12

 (83.)واَلْعاقِبَةِ الْمُغْضِبَةِ

 : ترجمه 

، حرکته   هر کارى ، فرمهان   (هرک  بدون تفکّر و اطمینان نسبت به جوانب : فرمود

مطیع و پبیراى آن شود، خود را در معرض سقوط قهرار داده ؛ و نتیجهه اى جهز    ...) و

 .خشم و عصبانیّت نخواهد گرفت 

مَنِ اسْتَغْن  بِاللّهِ إ فْتَقَراَلنّاسُ إ لَیْهِ، ومََنِ اتَّقَ  اللّهَ ا حَبَّهُ النهّاسُ وَ إ  : قالَ علیه السلام  12

 (84.)نْ کَرِهوُا



 : ترجمه 

هر که خود را به وسیله خداوند ب  نیاز بداند مردم محتهاج او خواهنهد شهد و    : فرمود

هر که تقواى اله  را پیشه خود کند خواه ناخواه ، مورد محبّت مردم قرار م  گیهرد  

 .گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشند

هِ وَ سلََّمَ علَّیا علََیْهِ السَّهلامُ ا لهْفَ   علََّمَ رَسوُلُ اللّهِ صلّ  اللّه علََیْهِ وَ آلِ: قالَ علیه السلام  13

 (82.)کلَِمَةٍ، کُلُّ کلَِمَةٍ یَفْتَ ُ ا لفُْ کلَِمَةٍ

 : ترجمه 

حضر  رسول صل  الله علیه و آله ، یک هزار کلمه به امام عله ّ علیهه السهلام    : فرمود

 .تعلیم نمود که از هر کلمه اى هزار باب علم و مسأ له فرع  باز م  شود

 (82.)نِعْمَةٌ لاتُشکَْرُ کَسِیَّاَةٍ لاتُغْفَرُ: قالَ علیه السلام  18

 : ترجمه 

خدمت و نعمت  که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد هماننهد خطهائ  اسهت کهه     : فرمود

 .غیرقابل بخشش باشد

، وَ حَیاتهُهُ بهِالْبِرِّ   موَْ ُ الاْ نْسانِ بِالبُّنوُبِ ا کْثَرُ مِنْ موَتْهِهِ بهِالاْ جهَلِ   : قالَ علیه السلام  19

 (83.)ا کْثَرُ مِنْ حَیاتِهِ بِالْعُمْرِ

 : ترجمه 

فرارسیدن مرگ انسان ها، به جههت معصهیت و گنهاه ، بیشهتر اسهت تها مهرگ        : فرمود

طبیع  و عادى ، همچنین حیا  و زندگ  لبّ  بخش بهه وسهیله نیکه  و إ حسهان بهه      

 .دیگران بیشتر و بهتر است از عمر ب  نتیجه 

الاْ یمانِ حَتّ  یهُو ْثِرَ دینهَهُ علَه  شهَهوْتَِهِ،      لَنْ یَسْتکَْمِلَ الْعَبْدُ حَقیقَةَ: قالَ علیه السلام  55

 (88.)وَلَنْ یُهلِْکَ حَتّ  یوُ ْثِرَ شَهوْتََهُ علَ  دینِهِ

 : ترجمه 

بنده اى حقیقت ایمان را نم  یابد مگر آن که دین و احکام الهه  را در همهه   : فرمود



 .ا  بر تمایلا  و هواهاى نفسان  خود مقدّم داردجه

و کس  هلاک و بدبخت نم  گردد مگر آن که هواها و خواسته هاى نفسان  خهود را  

 .بر احکام إ له  مقدّم نماید

صلَِةُ بهَیْنَ   علََیکُْمْ بِطلََبِ الْعلِْمِ، فَإ نَّ طلََبَهُ فَریضَةٌ واَلْبَحْثَ عَنْهُ نافلَِةٌ، وَ هوَُ: الَ علیه السلام 

الاْ خوْانِ، وَ دَلیلٌ علََ  الْمُرُوَّةِ، وَ تُحْفَةٌ فِ  الْمَجالِ ِ، وَ صاحِبٌ فِ  السَّفَرِ، وَ ا نُهْ ٌ فهِ    

 (89.)الْغُرْبَةِ

 : ترجمه 

بر شما باد بهه تحصهیل علهم و معرفهت ، چهون فراگیهرى آن واجهب و بحهث         : فرمود

 .پیرامون آن مستحبّ و پرفائده است 

م وسیله کمک به دوستان و برادران است ، دلیل و نشانه مروّ  و جوانمردى اسهت ،  عل

هدیه و سرگرم  در مجال  است ، همدم و رفیق انسان در مسافر  است ؛ و ا نی  و 

 .مون  انسان در تنهائ  م  باشد

الْعَقْلِ، وَبَسْطُ الوَْجهْهِ   نَةُالْعلِْمِ، وَ حُسْنُ الاْ دَبِ زی خَفْضُ الْجَناحِ زینَةُ: قالَ علیه السلام  55

 (95.)الْحلِْمِ زینَةُ

 : ترجمه 

اخهلاق نیهک   تواضع و فروتن  زینت بخش علم و دانش است ، ا دب داشتن و: فرمود

 .زینت بخش عقل م  باشد، خوش روئ  با افراد زینت بخش حلم و بردبارى است 

قِ الْفَقْرَ، واَرفَْضِ الشَّههوَا ِ، وَ خهالفِِ الْههَوى ، وَ    توََسَّدِ الصَّبْرَ، واَعْتَنِ: قالَ علیه السلام  53

 ( 91.)اعلَْمْ أ نَّکَ لَنْ تَخلْوُ مِنْ عَیْنِ اللّهِ، فَانْظُرْ کَیفَْ تکَوُنُ

 : ترجمه 

در زندگ  ، صبر را تکیه گاه خود، فقر و تنگ دسهت  را همنشهین خهود قهرار     : فرمود

 .بده و با هواهاى نفسان  مخالفت کن 

و بدان که هیچگاه از دیدگاه خداوند پنهان و مخف  نخواه  ماند، پ  مواظب باش 



 .که در چه حالت  خواه  بود

 ( 95.)مَنْ ا تَمَّ رُکوُعَهُ لَمْ تُدْخلِْهُ وَحْشَةُ الْقَبْرِ: قالَ علیه السلام  54

 : ترجمه 

قبهر بهر او    هرک  رکوع نمازش را به طور کامل و صحی  انجام دهد، وحشت: فرمود

 .وارد نخواهد شد

 (93.)الوَْرعَِ الصَّلاةِ، وَ تَرْکُ مالایُعْن  زینَةُ الْخُشوُعُ زینَةُ: قالَ علیه السلام  52

 : ترجمه 

بهراى  (خشوع و خضوع زینت بخش نماز خواهد بود، ترک و رها کردن آنچه : فرمود

 .سان م  باشدسودمند نباشد زینت بخش ورع و تقواى ان) دین و دنیا و آخر  

الاْ مْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْ ُ عَنِ الْمُنکَْرِ خلَْقهانِ مهِنْ خلَهْقِ اللهّهِ عهَزَّ وَ      : قالَ علیه السلام  52

 ( 94.)جَلَّ، فَمْن نَصَرَهُما ا عَزَّهُ اللّهُ، ومََنْ خَبَلَهُما خَبَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

 : ترجمه 

ه  از منکر دو مخلوق اله  است ، هر کهه آن هها را یهارى و    امر به معروف و ن: فرمود

اجرا  کند مورد نصر  و رحمت خدا قرار م  گیرد و هر که آن ها را تهرک و رهها   

 .گرداند مورد خبلان و عِقاب قرار م  گیرد

لهْدهِِ ا نْفَسهَهُ   إ نَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَخْتارُ مِنْ مهالِ الْمهُو مِْنِ وَ مهِنْ وُ   : قالَ علیه السلام  53

 (92.)لِیَا جُرهَُ علَ  ذلِکَ

 : ترجمه 

و (همانا خداوند متعال بهترین و عزیزترین ثرو  و فرزند مو  من را م  گیرد : فرمود

، چون دنیا و متعلّقها  آن به  ارزش اسهت تها در قیامهت      )هلاک و نابود م  گرداند

 .پاداش عظیم  عطایش نماید

 بوََصِیَّةٍ جامِعَةٍ مُخْتَصَرةٍَ  ا َوصِن : قالَ له رجل  58

 ( 92.)صُنْ نَفْسَکَ عَنْ عاراِلْعاجلَِةِ وَ نار الآْجلَِةِ: فَقالَ علیه السلام 



 : ترجمه 

 مرا موعظه و نصیحت  کامل و مختصر عطا فرما : شخص  به حضر  عرض کرد

و ننگ سریع اعضا  و جوارح ظاهرى و باطن  خود را از ذلّت : امام علیه السلام فرمود

 .و زودرس ، همچنین از آتش و عباب آخر  ، در ا مان و محفوظ بدار

السُّهفَها ِ، وَ صهَهلاحُ الاْ خههلاقِ بِمُنافَسهَهةِ   فَسهاداُلاْ خهْهلاقِ بِمُعاشهَهرةَِ : قهالَ علیههه السههلام   59

 (93.)الْعُقَلا ِ

 : ترجمه 

سهاد و تبهاه  اخهلاق    معاشر  و همنشین  با ب  خردان و افراد لاابُال  سهبب ف : فرمود

خواهد شد؛ و معاشر  و رفاقت با خردمندان هوشیار، موجب رشهد و کمهال اخهلاق    

 .م  باشد

الاْ دَبُ عِنْداَلنّاسِ النُّطقُْ بِالْمُسْتَحْسَنا ِ لاغَیْرُ، وَ هبا لایُعْتَدُّ بِهِ مهالَمْ  : قالَ علیه السلام  35

الْجَنَّةِ، واَلاْ دَبُ هوَُ ا دَبُ الشَّریعَةِ، فَتَا دَّبوُا بِهها تکَوُنهُوا   یوُصَلْ بِها إ ل  رِضَااللّهِ سُبْحانَهُ، وَ

 (98.)ا دُبَا َ حَقّا

 : ترجمه 

مفهوم و معناى ادب از نظر مردم ، تنها خوب سخن گفتن اسهت کهه رکیهک و    : فرمود

 سبک نباشد، ولیکن این نظریّه قابل توجّه نیست تا مادام  که انسان
 .متعال و بهشت نزدیک نگرداندرا به خداوند 

بنابر این ادب یعن  رعایت احکام و مسائل دین ، پ  با عمل کردن به دستورا  اله  

 .و ائمّه اطهار علیهم السلام ، ادب خود را آشکار سازید

وَ  الاْ نْصهافُ فهِ  الْمُعاشهَرةَِ،   : ثَلاثُ خِصهالٍ تَجْتلَهِبُ بِههِنَّ الْمَحَبَّهةُ    : قالَ علیه السلام  31

 ( 99.)الْموُاساةُ فِ  الشِّدِّةِ، وَ الاْ نْطوِاعُ وَ الرُّجوُعُ إ ل  قلَْبٍ سلَیمٍ

 : ترجمه 



انصاف در معاشر  بها مهردم ، همهدردى در    : سه خصلت جلب محبّت م  کند: فرمود

 .مشکلا  آن ها، همراه و همدم شدن با معنویا  

نَدَمٌ بِالْقلَهْبِ، واَسهْتِغْفارٌ بِاللِّسهانِ، وَ عَمهَلٌ     : دعَائِم  التَّوْبَةُ علَ  ا ربَْع: قالَ علیه السلام  35

 (155.)بِالْجوَارِحِ، وَ عَزْمٌ ا نْ لایَعوُدَ

 : ترجمه 

پشیمان  قلب  ، استغفار با زبهان ، جبهران   : شرایط پبیرش توبه چهار چیز است : فرمود

تصمیم جدّى بهر اینکهه دیگهر    ، -کردن گناه نسبت به همان گناه حقّاللّه و یا حقّالنّاس 

 .مرتکب آن گناه نشود

الْفهَرائِض ، واَجْتِنهابُ الْمَحهارِم ،     إ قامهَةُ : ثَلاثٌ مهِنْ عَمهَلِ الاْ بهْرارِ   : قالَ علیه السلام  33

 (151.)واحْتِراسٌ مِنَ الْغَفلَْةِ فِ  الدّین 

 : ترجمه 

تهرک و دورى از   انجهام واجبها  الهه  ،   : سه چیز از کارههاى نیکهان اسهت    : فرمود

 .گناهان ، مواظبت و رعایت مسائل و احکام دین 

اِجْتِماعُ خِصالِ الْخیْرِ، وَ تَجهاف  خِصهالِ الشَّهرِ، وَ    : وَ حَقیقَةُ الاْ دَبِ: قالَ علیه السلام  34

 (155.)بِهِ اِلَ  الْجَنَّةِ بِالاْ دَبِ یَبلُْغُ الرَّجُلُ الْمکَارِمَ الاْ خْلاقِ فِ  الدُّنْیا وَ الاَّْخِرةَِ، وَ یَصِلُ

 : ترجمه 

دارا بودن خصلت هاى خهوب ، خهال    : حقیقت ادب و تربیت عبار  است از: فرمود

بهه کمهالا     -در دنیا و آخر   -انسان به وسیله ا دب .بودن از صفا  زشت و ناپسند

 .اخلاق  م  رسد؛ و نیز با رعایت ا دب نیل به بهشت م  یابد

إ نَّ بَیْنَ جَبلََ ْ طوُسٍ قَبْضَةٌ قُبِضَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ دَخلََها کانَ آمِنها  : م قالَ علیه السلا 32

 (153.)یوَْمَ الْقِیامَةِ مِنَ النّار

 : ترجمه 

همانا بین دو سمت شهر طوس قطعه اى م  باشهد کهه از بهشهت گرفتهه شهده      : فرمود



وز قیامت از آتش در ا مهان  ، ر-است ، هر که داخل آن شود و با معرفت زیار  کند 

 .خواهد بود

 ( 154.)مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّت  بِقُمْ، فلََهُ الْجَنَّتهُ: قالَ علیه السلام  32

 : ترجمه 

هرک  قبر عمّه ام حضر  معصومه سلام اللّه علیها را با علاقه و معرفهت در قهم   : فرمود

 .زیار  کند، أ هل بهشت خواهد بود

مَنْ زارَ قَبْرَ ا خیهِ الْموُ مِْنِ فَجلََ َ عِنْدَ قَبْرهِِ واَسهْتَقْبَلَ الْقِبلْهَةَ وَ وَضهَعَ    : قالَ علیه السلام 

سهَبْعَ مهَراّ ٍ، ا مهِنَ مهِنَ الْفهَزعََ الاْ      » الْقهَدْرِ  إ نّاا نْزَلْناهُ فه  لَیلْهَةِ  «: یَدهَُ علََ  الْقَبْرِ وقََرَ َ

 (152.)کْبَرِ

 : ترجمه 

ین قبر مو  من  حضور یابد و رو به قبله بنشهیند و دسهت خهود را    هرک  بر بال: فرمود

را بخوانهد از شهداید و   » إ نهّا ا نزلنهاه   «روى قبر بگبارد و هفت مرتبه سهوره مبارکهه   

 .سختیهاى صحراى محشر در ا مان قرار م  گیرد

الاْ سْتِغْفارِ، وَ خَفْضِ الْجْانهِبِ،  کَثْرةَُ : ثَلاثٌ یَبلُْغْنَ بِالْعَبْدِ رِضوْانَ اللّهِ: قالَ علیه السلام  38

 (152.)وَ کَثْرةَِ الصَّدقََةَ

 : ترجمه 

 :سه چیز، سبب رسیدن به رضوان خداى متعال م  باشد: فرمود

 .نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار و اظهار ندامت کردن  - 1

 .اهل تواضع کردن و فروتن بودن  - 5

 .انجام دادن صدقه و کارهاى خیر بسیار  - 3

 (153.)الْعامِلُ بِالظُّلْمِ، واَلْمُعینُ لَهُ، واَلراّض  بِهِ شُرَکا ٌ: قالَ علیه السلام  39

 : ترجمه 

انجام دهنده ظلم ، کمک دهنده ظلم و کس  که راض  به ظلم باشد، ههر سهه   : فرمود



 .شریک خواهند بود

الاْ یمانِ،  الکَْلامِ، وَ الْعَدْلُ زینَةُ واَلْفَصاحَةُ زینَةُالْحَسَبِ،  التَّواضُعُ زینَةُ: قالَ علیه السلام  45

 (158.)الرِّوایَةِ الْعِبادةَِ، واَلْحِفْظُ زینُةُ واَلسَّکینَةُ زینَةُ

 : ترجمه 

تواضع و فروتن  زینت بخش حسب و شهرف ، فصهاحت زینهت بخهش کهلام ،      : فرمود

نت بخش اعمهال و عبهادا  ؛ و   عدالت زینت بخش ایمان و اعتقادا  ، وقار و ادب زی

 .دقّت در ضبط و حفظ آن ، زینت بخش نقل روایت و سخن م  باشد

 :ها پاورق 

 .9232، ح 359، ص 8ج : ، مستدرک الوسائل 3، ح 22، ص 35ج : بحارالا نوار-29

 .9225، ح 354، ص 8ج : ، مستدرک 13، ح 358ص : امال  شیخ مفید-35

 .9234، ح 321، ص 8ج : ، مستدرک الوسائل 11، س 359ص : ا علام الدّین -31

 .29، ح 122، ص 28ح : بحارالا نوار-35

 .2، ضمن ح 324، ص 32ج : ، بحارالا نوار2، س 359ص : ا علام الدّین -33

 .14، س 32، ص 5ج : ، ا عیان الشّیعة 1، س 181، ص 31ج : بحارالا نوار-34

 .19، ح 542ص ، 23ج : ، بحارالا نوار458ص : تنبیه الخواطر-32

 .51422، ح 545، ص 12ج : وسائل الشّیعة -32

 .8114، ح 535، ص3ج : ، مستدرک الوسائل 15، ح 159، ص 35ج : بحارالا نوار-33

 .2، ح 358، ص 13ج : مستدرک الوسائل -38

 .45، ح 385، ص 32ج : بحارالا نوار-39

 .9، ح 392، ص 3ج : تهبیب الا حکام -85

 .32، ح 81، ص 32ج : ، بحارالا نوار349، ص 5ج : کشف الغمّة -81

 .39، ح 85، ص 32ج : ، بحارالا نوار349، ص 5ج : کشف الغمّة -85

 .13، ح 345، ص 28: بحارالا نوار-83



 .25، ح 39، ص 32ج : بحارالا نوار-84

 .42، ح 225، ص 5ج : خصال -82

 .29، ح 23، ص 28ج : بحارالا نوار-82

 .11، س 325، ص 5ج : کشف الغمّه -83

 .23، ح 85، ص 32ج : بحارالا نوار-88

 .11، س 299، ص 4ج : حلیة الا برار-89

 .343، ص 5ج : کشف الغمّة -95

 .1، ح 328، ص 32ج : بحارالا نوار-91

 .3، ح 351، ص 3ج : کاف  -95

 .15، س 85، ص 32ج : ، بحارالا نوار15، س 331ص : نور الا بصار-93

 .35 ، ح45ص : خصال صدوق -94

 .3، ح 518، ص 3ج : کاف  -92

 .11، س 439، ص 15ج : احقاق الحقّ-92

 ..38، ح 85، ص 32ج : ، بحارالا نوار349، ص 5ج : کشف الغمّه -93

 .19، س 125ص : ارشاد القلوب دیلم  -98

 .13، س 349، ص 5ج : کشف الغمّه -99

 .34، ح 81، ص 32ج : بحارالا نوار-155

 .3، س 349ص  ،5ج : کشف الغمّة -151

 .12، س 125ص : ارشاد القلوب دیلم  -155

 .2، ح 522، ص 5ج : عیون اخبارالرّضا علیه السلام -153

 .522، ص 99ج : ، بحارالانوار853، ح 232ص : کامل الزیارا  -154

 .1522، ح 224ص : اختیار معرفة الرّجال -152

 .3، س 349، ص 5ج : کشف الغمّة -152



 .29، ح 81، ص 32ج : ، بحار18، س 348، ص 5ج : کشف الغمّة -153

 .22، ح 85، ص 32ج : ، بحار19، س 343، ص 5ج : کشف الغمّة -158
(293) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

🔆🔆  🔆🔆  🔆🔆 

ایرانیان با( السلام علیه) الائمه جواد حضرت ارتباط  

           

 حضرت آن اصحاب عنوان به نفر 372 از بیش نام( ع)جواد امام یاران تعداد درباره اسلامی منابع در

است شده آورده . 

 خادم خیران اهوازی، مهزیار بن علی اهوازی، اسحاق بن یعقوب سكیت ابن از توان می زمینه این در

 نصر ابی بن محمد بن احمد نیشابوری، اسماعیل بن اسحاق قمی، اشعری اسحاق احمدبن قراطیسی،

 جمله از و داشته ایرانی اصالتی همگی که کرد یاد آدم بن زکریا و هَمدْانى محمد بن ابراهیم بزَُنطی،

آیند می بحساب السلام علیهما جواد امام و رضا امام یاران . 

چون ایران مختلف مناطق در نیز شـیعیان از ـسـیـارىب که است آمده تاریخی منابع در  : 

 مناطق این از شیعیانى. کردند مى زندگى اهـواز و طـالقـان ، طبرستان ، قم ، رى ، سیستان ، خراسان 

رسیدند مى(  ع)جواد امام حضور به . 

  

 طقمنا این در حضرت آن جانب از وکلایى یا و کردند مى ارسـال خـمـس حـضـرت آن بـراى

1..)اند داشته فعالیت ). 

 در مـهـمـى تـحـول سـرآغـاز ایـران بـه عـلویـان ورود و خـراسـان بـه(  ع) هـشـتـم امـام سـفـر

 امـام و ائمـه وکـلاى و شاگردان هاى فعالیت همچنین. آید مى حساب به ایران در تـشیع گـسـتـرش



.  داشـت بـسـزایـى نقش شیعه فقه و عقاید ترویج در ایران مختلف نواحى و مـناطق در(  ع)جـواد

 در که هایی شورش و بوده تشیع مراکز مهمترین از(  ع)جواد امام دوران در ایران گفت بتوان شـایـد

است موضوع این بر شاهدی داده رخ عباسی حكومت برعلیه ایران مختلف مناظق . 

 شـیـعـیـان با را حضرت آن رابطه ( ع) امام براى موانع ایجاد با داشت سعى خلافت دستگاه هرچند

 از یـا مـسـتـقـیـم طـور بـه مـخـتـلف شـرایـط در السـلام عـلیـه جـواد امـام ولى ؛ نـمـایـد مـحـدود

کرد مى حفظ شیعیان با را خود ارتباط ، نمایندگان و وکلا نصب طریق . 

 دینى الات سؤ سخگوىپا که داشت نمایندگانى اسلامى سـرزمـیـنهاى سـراسـر در حـضـرت آن

 ایـن در که شواهدى بررسى از. رساندند مى(  ع) امام به را آنان شرعى وجوهات و بودند شـیـعیان

 شهرهاى در حضرت آن که شود مى استفاده دارد وجود السلام علیه جواد امام زنـدگانى در بـاره

است داشته مایندگانىن قم و کوفه بغداد، واسط، ، بصره ، رى ، سیستان ، هـمدان اهـواز، .  

 جـواد امـام کـه بود همدان منطقه در حضرت آن نمایندگان از یكى همدانى محمد بن ابـراهـیـم

 همدان در دوستانمان به و ندارم تو جز وکیلى(  منطقه آن در: ) نوشت او به اى نامه در السـلام عـلیـه

3..)کنند اطاعت تو از که ام نوشته ) 

 السلام علیهم جواد امام و رضا امام ، کاظم امام بـزرگوار اصـحـاب از یكی هم ىیـحـیـ بـن صـفـوان

 امام تحویل تا دادند مى او به را خود شـرعـى وجـوه شـیـعـیـان( 2..)بـود نـهـم پـیـشـواى وکـیـل و

 بن صفوان به که بود کرده وصیت خطاب بن اسماعیل که را هایى غله: گوید مى خلادّ معمربن. دهد

 و خطاب بن اسماعیل خـداونـد: فـرمـود حـضـرت آن.  بـردم( ع) جـواد امـام خدمت شود داده یحیى

 را او خداوند باشد ما حزب در کس هر و هستند من پدران حزب در آنان زیرا کند؛ رحمت را صفوان

دهد مى مأوى بهشت در . 



 به و فرستاد کفن و حنوط او ىبرا( ع)جواد امام و شتافت باقى دار به هجرى 312 سال در صفوان

4..)گزارد نماز او بر تا فرمود( ع)جعفر بن موسى بن اسماعیل ) 

 السلام علیه جواد امام وکلاى از و اعتماد مورد ، القدر جلیل شخصى اهـوازى مـهـزیـار بـن عـلى

 و درآورد تحریر رشـتـه بـه اسـلامـى مـسـائل در کـتـاب سـه و سـى گـرانـقـدر صـحـابـىِ ایـن. بـود

 آن به را لازم اطلاعات نیز و پرسید مى نامه طریق از را الات سؤ بیشتر او. بود شیعیان پاسخگوى

 اهل درگـیـرى ، دربـاره کـه مـهـزیـار بـن عـلى نـامـه پـاسـخ در( ع)جـواد امـام. رساند مى حضرت

.  شدم متوجه ، بودى کرده ذکر قـم اهـل دربـاره آنـچـه: نوشت بود داده گزارش حكومت عمال با قم

 همواره.  کردى مسرور باره این در گفتنیهایت با مرا. کـنـد عطا فرج آنان به و دهد نجاتشان خداوند

 تو از تو، از من رضایت جهت به و. کـند شـادمـانـت بهشت وعده با خداوند امیدوارم.  کن چنین

5..)الْوکَِیلُ نعِمَْ وَ اللّهُ حسَْبنُا ، دارم دامی را راءفتش و عفو او از. گردد خشنود و راضى ) 

 به بلكه است؛ بوده خود منطقه در(  ع) امام وکیل تنها نه وى که شـود مـى اسـتـفـاده نـامـه ایـن از

 او از(  ع) امام و است کرده مى گزارش و پیگیرى نیز را قم مسائل حضرت آن ویژه نماینده عـنـوان

کند گزارش او به اى نوبه صورت به که خواهد مى . 

( ع) امام.  سیستان اهالی از یكی باره در سیستان والی به( ع)جواد امام نامه به شود می مربوط دیگر نامه

 شد یادآور را زیبائی نكته تو، به نامه این حامل بعد، اما الرحیم؛ الرحمن الله بسم: نویسد می نامه این در

. داشت خواهی نیكی پاداش نیک، عمل مقابل در تو مطمئنا! ارید گرایش ای پسندیده آئین به تو که

کرد خواهد سؤال رفتارت و اعمال ریزترین از جلال و عزیز خداوند بدان و کن احسان برادرانت به . 

 فرماندار) نیشابوری عبدالله بن حسین سیستان، به من رسیدن از قبل: گوید می سیستانی مرد این

ش برباخ امام نامه از( سیستان  



. آمد استقبالم به که بود مانده فرسخ دو هنوز شدم، می نزدیک شهرم به من که هنگامی و بود دهکر

 در: گفتم خواهی؟ می چه: گفت من به و گذاشت چشمانش روی و بوسیده را آن او دادم او به را نامه

 برای را آن داد توردس. ندارم را آن پرداخت توان که اند نوشته مالیاتی من برای شما محاسبات دفتر

 معاف مالیات و خراج از را تو هستم، شما شهر فرماندار من که زمانی تا: کرد اضافه و ببخشند من

 او. دادم شرح برایش را ام خانواده و خود اقتصادی وضعیت من و پرسید ام خانواده از سپس. کردم

. کرد کمک من به اضافه هم اریمقد و شود انجام اقداماتی من معیشتی مشكل مورد در که داد دستور

 را عطایایش و احسان و نگرفتند خراج و مالیات من از بود، سیستان فرمانداری منصب در و زنده او تا

6. )نكرد قطع من از آخر تا ) 

 

نوشتها پی �📚�  

122 ص ،3 ج ، شیعه امامان سیاسى و فكرى حیات .1  

129 ص ،52 ج بحار، .2  

197ص ، قزوینى الجواد، الامام .3  

127 ص الجواد، مسندالامام .4  

129 ص ،(  ع)الجواد مسندالامام .5  

ص ،6 ج الاحكام، تهذیب .6  

 

 



دو تا از امام های ما بوسیله همسرانشان بشهادت رسیدند یكی امام حسـن مجتبـی و دیگـری امـام     :روضه

امام حسن مجتبـی علیـه    و قتی!اما شهادت امام نهم با شهادت امام دوم یه فرقی داره.جواد علیهما السلام

حضـرت  . برادرش امام حسین علیه السـلام پیشـش بـود   . السلام مسموم شدن خواهرش زینب پیشش بود

یـک شـبانه روز در بیمـاری مـی     . اما وقتی امام جواد علیه السلام مسموم شد تنهـا بـود  .عباس نزدش بود

داد هلهله کنند تا صـدای امـام را    حتی اب می طلبید ولی طبق نقلی  ام الفضل به کنیزها دستور.گذراند 

 .و امام با تشنگی بشهادت رسیدند.کسی نشنود

شخصـی خواسـت   .اما یه تشنه لب دیگه ام سراغ داریم که تنها بود اونم امـام حسـین در گـودی قتلگـاه    

برای حضرت اب ببرد ولی دید شمر از قتلگاه می اید و می گوید او را سیراب کردم و سـر بریـده امـام    

 .او نشان دادرا به 

 السلام  ذکر مصیبت شهاد  امام جواد علیه

السهلام را خواسهت و چهون     معتصم خلیفه عباس  ، امّ افضل ، همسر امهام جهواد علیهه   

السهلام را بهه    به او مأموریت داد تها امهام علیهه   دانست او با حضر  ، دشمن  دارد ،  م 

امّ الفضل هم با زهرى که خلیفه در اختیار او گباشت ، انگورى را بهه  . شهاد  برساند 

 !السلام خوراند  زهر آلوده کرد و به امام جواد علیه

السلام در آن موقع ، در سنّ بیست و پن  سالگ  قرار داشتند ، و هنگهام  کهه    امام علیه

آن انگور خوردند ، اثر زهر در بدن مبارکش ظهاهر شهد و بهر اثهر آن بهه شههاد        از 

طبق نقل دیگرى ، معتصم عبّاس  به یک  از نویسندگانش دستور داد تها امهام   . رسیدند 

آن بدبخت هم قبهول نمهود   . السلام را دعو  کرده و به او غباى زهرآلود بدهد  علیه

دانید که من به خانهه   شما م : السلام فرمود  مام علیها. السلام دعو  نمود  و از امام علیه

قصهد مهن اطعهام شهما اسهت و      : امّا او اصرار زیادى کرد و گفهت  . آیم  امثال تو نم 

خواههد بهه    و یکه  از وزرا  ههم مه    ! ام به قدوم شما ، متبرّک شود  خواهم خانه م 

قبول کرد و بهه خانهه او    قدر اصرار نمود تا اینکه آن امام مظلوم آن. دیدار شما برسد 



 . تشریف برد 

السلام از غباى او خورد ، اثر زهر را در خود احساس نمود و برخاسهت   وقت  امام علیه

حضهر   ! بمانید : میزبان گفت . و اسب خود را خواست تا سوار شده و مراجعت کند 

. واههد بهود   آنچه که تو با من کردى ، اگر در خانه تو نباشم ، براى تو بهتهر خ : فرمود 

 . سپ  سوار شد و به خانه برگشت 

چون داخل خانه شد ، اثر زهر در بدن شریفش ظاهر گردید و یک شبانه روز ، رنجور 

 . (1)و نالان بود تا اینکه مرغ روحش ، به بال شهاد  به درجا  بهشت پرواز نمود
 

 

 .الامال  منته ( 1)
 

 

️☝  ردامادیم یمهد دیس-السلام هیمتن روضه امام جواد الائمه عل         

�� 

سوزدیپرپر زدنم برگ و برم م وقت  

 

سوزدیپر زدنم بال و پرم م موقع  

 



امشب بهت سوز بدن،تو روضه  یخوایم رن،اگهیکلمه جلوتر م هیکه اهل روضه باشن،با  ییاونا

شهیبرات مجسم م ییچه روضه ها نیسوزم،ببیبگو م یبزنن،ه شتیآت  

 

سوزدیپرپر زدنم برگ و برم م وقت  

 

سوزدیپر زدنم بال و پرم م موقع  

 

زهر نیاست به جانم ا دهیکش تیکه کبر بس  

 

سوزدیدر نظرم م نیدود، زم آسمان  

 

آتش بود اشكم یرو یآب گفتم  

 

شم شه،سبکیرو آت یکنم،آب هیگر یگیا موقت ه یبعض  

 

آتش بود اشكم اما یرو یآب گفتم  

 

سوزدیدل شعله ورم م یهم پا اشک  



 

که یجان زهر یدر کاسه  ختهیر همسرم  

 

سوزدیسرم،هم بدنم ،هم جگرم م هم  

 

از سوختن آمد حرف  

 

ترکهیبُرده تو رو که بغض دلت م ییجا هی  

 

یاز سوختن آمد به گمانم طفل حرف  

 

سوزدیعمه کمكم کن که سرم م گفت  

 

داره  بینانج هی دیوقت د هیاکبر، سوزه،اللهیداره م سوزه،معجرشیدامنش داره م رونیب مهیاز خ دیدو

 برن،معجرهارویگوشواره ها رو م دهیعمه شن ن،ازینشست رو زم گهیم تیبه طرفش،روا ادیم

همه بدنش داره  دیم،نترس،دندار یمن با تو کار زمیآقا به من نزن،صدا زد عز:برن،گفتیم

زد اگه  ترسه،صدایدختر بچه زود م دونمیندارم،من خودم دختر دارم،م یمن باهات کار:لرزه،گفتیم

نه به من : ؟گفتیهست ،تشنهیخوا یم ؟آبیخوا یم یخواهش ازت دارم،چ هی ،منیبا من کار ندار



خوام رو کنم به جدم  یم:كار،گفتیچ یخوا یبگو راه نجف کدوم طرفه،نجف و م

نیكنن،حسیم كارین با ناموست دارن چیبب این،بگم،بیرالمؤمنیام ........ 

 

از آتش جان شتریقسم ب میجوان به  

 

سوزدیهمسرم م ییوفا یمن از ب قلب  

 

 زهایکن نیاز ا یكیزد،هلهله کردن،کف زدن، شیزن ها آت نیا یاز زهر نسوختم،من و هلهله  من

جلو در،ام فضل ملعونه،  دیکه رس نیظرف آب رو برداشت،آورد،همچ نیا گنیدلش به رحم اومد،م

سوختم،ظرف آب رو ازش  گهیداره م یشنو یمگه نم:؟گفتیبریکجا م:دستش رو گرفت،گفت

خنک  گرمیج خوامیم:ن،گفتیرو زم ختیامام جواد،ر یآب رو جلو گنیه،مگرفت رفت،تو حجر

 ریخورده د هینفر دلش سوخت،اما  هینفر دلش سوخت،برا امام جواد آب آورد،کربلا هم  هیبشه،

برا  ،دارمیریم یدار اد،کجایداره از گودال بالا م بیهلال ، نانج دید دیکه رس نیآورد،همچ

رو بالا  نیحس دهیسر بر دمید گهیکردم،م رابیرو س نیخودم حس یرخواد بب ینم برم،یم ن،آبیحس

نیحس نیحس دیبگآورد،همه   


